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سخنی با شما آموزگاران محترم

خدا را سپاس می گوييم كه به ما توفيق  داد تا تهيّه و توليد كتاب های فارسی (بخوانيم 
انجام  به  آموزشی  دستآوردهای  آخرين  براساس  را  آن ها  آموزشی  كمك  موادّ  و  بنويسيم)  و 
برسانيم. اميدواريم كه رهاورد آموزش اين كتاب ها، بهبود كيفی، رشد و اعتلای آموزش باشد 
نسل  فراروی  را  تازه ای  افق های  سخت كوش،  و  ارجمند  معلمّان  شما  تلاش  و  بلند  همّت  و 

دانش آموز ما بگشايد.
اكنون برای اجرای بهتر آموزش، توجّه شما آموزگاران عزيز را به نكات زير جلب می كنيم:

١ــ در برنامه ی آموزش زبان فارسی به هر چهار مهارت زبانی، يعنی گوش دادن، سخن 
گفتن، خواندن و نوشتن به يك ميزان توجّه شده است. بر اين اساس، درس فارسی شامل دو 
كتاب بخوانيم و بنويسيم است كه اهمّيّت هيچ يك، كم تر از ديگری نيست؛ بنابراين، برای 

تدريس هر دو كتاب، توجّه و دقتّ يكسان لازم است.
٢ ــ با توجّه به اين كه تمرين رونويسی برای خطّ تحريری در كتاب بنويسيم پيش بينی 
شده است، به تهيّه ی دفتر مشق يا دادن مشق اضافی به دانش آموزان نيازی نيست. با اين 
املا  و  خوش نويسی  فعّاليّت های  برای  بدانند،  لازم  ارجمند  همكاران  كه  صورتی  در  حال، 

می توانند دفتر اضافی در نظر بگيرند.
استفاده شده  كتاب ها  اين  در  خط  دو نوع  دانش آموزان، از  خطّ  شدن  بهتر  ٣ ــ برای 
است؛ يكی خطّ خواندن و ديگری خطّ نوشتن. خطّ خواندن همان خطیّ است كه در كتاب ها 
ساعت  برای  كه  كتاب هايی  در  دست كم  دانش آموز  می شود.  استفاده  آن  از  روزنامه ها  و 
خواندن سر و كار دارد  كتاب خوانی منظور و در انتهای همين كتاب معرّفی شده اند، با خطّ 
نوشتن، خطیّ است كه متن درس ها به آن خط نوشته شده است. برای نوشتن خطّ  امّا خطّ 
بهتر،  عبارت  به  و  دانش آموز  عملی  تمرين  بلكه  نيست،  نيازی  جداگانه  آموزش  به  تحريری، 

رونويسی از كتاب كافی است. 
يادآوری: در سنجش و ارزش يابی درس املا، درست نويسی شكل املايی كلمه بايد مورد 

توجّه قرار گيرد. بنابراين، آموزگاران محترم نبايد نسخ نويسی را غلط املايی به شمار آورند.
٤ ــ بايد توجّه داشت كه به تناسب رشد و توسعه ی تعليم و تربيت و طراّحی شيوه های 
تدريس جديد بايد از روش هايی مثل هم ياری، تلفيقی، بحث گروهی و … استفاده شود (ر.ك. 



ـ يادگيری  راهنمای معلمّ). مهم اين است كه از خود دانش آموزان بيش از همه در جريان ياددهی ـ
استفاده شود و از دادن پاسخ های يك نواخت، قالبی و كليشه ای پرهيز گردد تا دانش آموزان 
بيش از پيش به سوی تفكّر و خلاقيّت حركت كنند. در چنين شيوه ای گاه پاسخ های همه ی 
دانش آموزان يكسان نيست. همكاران محترم، خود بهتر می دانند كه با توجّه به تفاوت های 
فردی، نبايد انتظار پاسخ های قالبی و يكسان از دانش آموزان داشت، بلكه بايد كوشيد تا ميدان 
مناسبی برای تفكّر و خلاقيّت آنان فراهم شود. اين موضوع به دانش آموزان امكان می دهد تا 

به شيوه های ابداعی و خلاّق بينديشند.
ـ لازم است معلمّان گرامی، خانواده ها را نيز با اين دو كتاب و روش های آموزش آن ها  ٥ ـ

آشنا سازند تا هماهنگی آموزشی لازم بين خانه و مدرسه ايجاد شود.
كتاب  حتماً  كتاب،  اين  تدريس  از  قبل  می شود  درخواست  محترم  آموزگاران  از  ــ   ٦

راهنمای معلمّ را به دقّت مطالعه كنند.
٧ــ به ارزش يابی مستمرّ ِ هر چهار مهارت، در طول سال تحصيلی، به يك ميزان توجّه 

شود تا ارزش آن ها به يك نسبت حفظ گردد.
ـ درس بيستم اين كتاب با عنوان «آزاد» در اختيار معلمّ و دانش آموز است تا براساس  ٨ ـ

نيازها و ضرورت ها، فرهنگ محلیّ و ذوق و مشاركت معلمّ و دانش آموز نوشته شود.
٩ــ متن های روان خوانی كه در بخش آخر هر فصل منظور شده است، فقط برای تقويت 
مهارت خواندنِ دانش آموزان و به منظور لذّت بردن از مطالعه اند؛ بنابراين، املا، رونويسی، 

تمرين، پرسش امتحانی و ... از اين متن ها به عمل نمی آيد.
١٠ــ فعّاليّت های كتاب «بخوانيم» فقط به منظور بحث و گفت وگو و تقويت مهارت های 

دانش آموزان است و به نوشتن پاسخ آن ها در كتاب نيازی نيست.
١١ــ در پايان سؤالاتِ بخشی از تمرين ها، شماره ای آمده است كه نشان می دهد معلمّ 

می تواند سؤال های ديگری نيز مطرح كند. 
و  رياضی  هنر،  دينی،  علوم،  مانند:  ديگر،  درس های  مفاهيم  به  كتاب  اين  در  ١٢ــ 

تربيت بدنی نيز توجّه شده است. به اين ويژگی رويكرد «تلفيقی» می گويند.
رهنمودهای سازنده و راه گشای شما معلمّان فرهيخته، چراغ راه ما و كمال بخش كار 

ما خواهد بود. 
literature-dept.talif.sch.ir: پايگاه رايانه ای گروه زبان و ادب فارسی
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ای зоای ̢بان ، اǯنون ǯه به ̩س دوم آзфه ام، از Ȼو سپاس گزارم.
خواздنِ  از  و  бخوانم  خوب  ǯتاب های  ̭ Ȼواʹ  ǯه  خوش حالم  зоايا   ، 
 Ͱواʹ اسم آموز̦ر و دوستان خوȻ ̭  ّ͋ ̌  ين иّуت ʼ̈م. حالا ح ّͅه های ش

را هم ʛʼو͔م.

зоاي ̢بانзоاي ̢بان

درس اوّل

٢



ʜʘنم و صзاها   ̓̉ зоايا، به кن  ǯمǯ Ǯن تا چ̒ها را˽ 
را ˽̉ ͕نوم.

دوستان  зфرسه،  در  ǯه  خوش حالم  ͐يار  зоايا، 
همه ي  و  آن ها  همه ي  кن  ǯرده ام.  ʺзʜا  تازه اي 

бچّه هاي دʜʿا را دوست دارم.
بان سال исشته  هم سپاس گزارم  зоايا، از  معلّم̢ 

ǯه خواздن و Ƚوشتن را به кن ياد داد.
هم،  سال  اين  در  تا  ǯن   Ǯمǯ кن  به  зоايا، 

از  آموز̦ر و دوستان خوͰ چ̒هاي ʜʼش تري ياد 
بگ̌م و به ̩س بالاتر بروم. 

٣



واژه آموزی

گوش كن و بگو
١ ــ چرا از خدا سپاس گُزار هستی؟
٢  ــ چه كتاب هايی می توانی بخوانی؟
٣  ــ چه چيزهايی می توانی بنويسی؟

  ٤  ــ ......................................................................................... ؟ 

١ ــ ما از خواندن قصّه های شيرين لذّت می بريم.
٢  ــ من با همه ی بچّه های دنيا دوست شده ام.

٣  ــ امسال ياد گرفتم اسم خودم را بنويسم.
٤  ــ .......................................................................................... .

چه چيزهايی می توانی بخوانی؟
        روزنامه، نامه،…

چه كتاب هايی می توانی بخوانی؟
        داستان، شعر،…

نويسنده چه چيزهايی می نويسد؟
       داستان، روزنامه،…

با چه می نويسيم؟
                      مداد، گچ،…

...................................

...................................

...................................

...................................

درست، نادرست

٤



نـكتـه

١

٢

٣

٤

٥

به اين كلمه ها توجّه كن:

كبُریٰ،  موسیٰ، عيسیٰ، مُصطفیٰ، 
مُرتضیٰ، مُجتبیٰ، يحيیٰ.

حرف «ی» در پايان اين كلمه ها 
صدایِ «آ» می دهد.

حالا بگو چه كلمه ای در درس 
به كار رفته است كه حرفِ «ی» در آخرِ 

آن صدایِ «آ» می دهد.

ببين و بگو

٥



بگرد و پيدا كن

به دوستانت بگو

بازی، بازی، بازی

كتاب خوانی

 آموزگار به هر گروه، تعدادی كارت كلمه می دهد. اعضای هر گروه بايد با آن كلمه ها 
جمله ای خنده دار، خلاّ قانه و زيبا بسازند.

١ ــ تازه ترين كتابی را كه خوانده ای، نام ببر.
٢ ــ داستان بهترين كتابی را كه خوانده ای، برای بچّه ها تعريف كن.

٣ ــ ..................................................................................... .

 ١ ــ كلمه هايی را كه تشديد دارند.
  ٢  ــ كلمه هايی را كه در آن ها حرفِ «ز» و «ذ» آمده است.

 ٣  ــ .................................................................................... .

١ ــ از كلاس اوّل چه خاطره ای داری؟
٢  ــ .................................................................................... ؟

٦



با هم بخوانيم

̢بان зоاي     зоا،    
چمن و   ͟مه    зоاي   
зده ̭ بال    ǯه      ͧǯ
зنǯ ̭ باز     ǯه         ͧǯ
кن به  داده اي  ǯه   Ȼو˹  
داده اي ͫشته    تا     دو 
دلم از   يادش   ǯه    ͧǯ
̢بان ! و  خوب  зоاي  

зоاي         خوب   و      آشنا  !
зоايِ         س̎ه زارها  !
Ȼو˹ پرздه ها    اين    به   
Ȼو˹  را    جوجه     زبان   
͢ و  دست  و  پا  و  زبان 

به نام       кادر     و     зЯر   
Ȼو˹ змا ،     ʿمي شود      
Ȼو˹ ه ها       ّ̳       з;ا

ه ها ّ̳  з;ه هاا ّ̳  з;ا

حميз ه̋جوحميз ه̋جو

٧



فصل اولّ
نهادها



مدرسه ی ما
 ،зр зфرسه  حياط  وارد  وق͋  Ⱥود.  خو˵  روز  رضا  براي  روز  آن 
دوم  ̩س  صفِ  در  هم  با  آن ها  ǯرد.  سلام  او  به  و   зеد را   Ζٰ΃ȶʌ

.зنʙو با راهنما˹ ناظم به ̩س رف здا͔تاد
ʹ آموز̦ر در ̩س ا͔تاده Ⱥود و با ȶʍ شاگردي ǯه وارد ̩س  خا

̭ ǯرد. ̭ зр، سلام و احوال پُرͦ 
آموز̦ر   خاʹ   ،зنʙ͘س گروʎي  به صورت  ه ها  ّ̳ همه ي  وق͋ 

گفت:
 зʜˀو بگو зيʛǯ رǰخواهم خوب ف ̭ «бچّه هاي عʹيز، از ˻ا 

ͽظّم  و  خوب  зфرسه اي  و  ̩س  اͶال  ǯه  اين  براي 
داشته باشيم، چه ̥رها˹ باзе اдجام збهيم؟ با دوستان 

ͦ هايِ خود چگونه باзе رفتار ʛǯيم؟» و هم ̩

درس دوم

٩



 иو ΅ظر خود را روي ̥غ здردǯ گروه با هم گفت و گو ȶʍ آن ̦ه اعضاي
Ƚوشʙنз و به خاʹ آموز̦ر دادзд. خاʹ آموز̦ر از  آن ها  ǰّ͗ر  ǯرد و گفت: 
̭ ʛǯيم  ʜشنهادهاي ͽاسب را با ǯمǮ هم اʙʿخاب   ̋،зچّه ها، در زنگ بعб»
̭ ʛǯيم ǯه آن ʺʜشنهادها را  ̭ Ƚو͔يم. بعз هم تلاش  و روي ̥غи بزرʅي 

رعايت ʛǯيم.»
رضا و Ζٰ΃ȶʌ و همه ي бچّه هاي ̩س از اين ǯه Ȼواʙ͓نз درباره ي 

          .здзр ي خوش حالʟخي ،зд̌صميم بگ΃ رسه شانзф ̩س و

١٠



درست، نادرست

واژه آموزی

گوش كن و بگو
١ ــ  رضا در مدرسه چه كسی را ديد؟

٢ ــ بچّه ها پيش از آن كه با هم گفت و گو 
كنند، چه كردند؟

چه  مناسب،  پيشنهادهای  برای  ٣ ــ 
تصميمی گرفته شد؟

٤ ــ .........................................

.............................................

.............................................
.......................................... ؟

١ ــ هريك از بچّه ها جداگانه تصميم گرفت.
روی  را   مناسب  پيشنهادهای  شد  قرار  ٢ ــ 

كاغذی بنويسند و به ديوار كلاس بچسبانند.
بچّه ها  به كمك  مناسب  پيشنهادهای  ٣ ــ 

انتخاب می شد.
خود  هم كلاسی های  با  بايد  فقط  ما  ٤ ــ 

مهربان باشيم.
٥ ــ ............................................
. .............................................

دوست  برای  ديگری  كلمه های  چه 
می شناسی؟ 

يك دوست خوب چگونه است؟
 اگر بخواهی برای دوست خود نامه بنويسی، 

آن را چگونه شروع می كنی؟ 

يار، رفيق، ...

راست گو، با محبّت، ...  

دوست ِ عزيز، دوستِ  گرامی، ...

اين كلمه ها را بلند بخوان:   
بچّه، همه، تازه، خانه، نامه، مدرسه

نـكتـه

١١



١

٣

٢

٤

ببين و بگو

حالا جمله های زير را بخوان.
 آموزگار با هر بچّه ای كه وارد كلاس 

می شد، سلام و احوال پرسی می كرد. 
 بايد كاری بكنيم كه مدرسه ای خوب 

و منظمّ داشته باشيم.
 مرتضیٰ خانه ای را به دوستش نشان 

داد.

حالا بگو:

  رضا در خانه … زندگی می كند كه 
از مدرسه دور است. 

 ديروز نامه … به دست مرتضیٰ رسيد 
كه او را خيلی خوش حال كرد.

است  رفته   … مدرسه  به  مرتضیٰ   
كه دوستش رضا هم در آن جا درس 

می خواند.

١٢



 ١ــ كلمه هايی را كه در آن ها حرف «ظ» يا «ذ» آمده است.
 ٢ ــ كلمه هايی را كه در آن ها حرف «ص» يا «س» آمده است.

 ٣ ــ ............................................................................... .

  
 ١ــ تا حالا چه تصميم خوبی گرفته ای؟  

 ٢  ــ اگر بخواهی با دوستانت كار گروهی انجام بدهی، چه می كنی؟
 ٣  ــ ............................................................................... ؟

  داستانی را كه در «ببين و بگو» تعريف كرده ايد، به صورت نمايش كلاسی برای 
دوستانتان بازی كنيد.

 ١ــ هفته ی گذشته چه كتابی در كلاس خوانده شد؟
 ٢   ــ كدام قسمت آن جالب تر بود؟ آن را برای بقيّه ی دانش آموزان تعريف كن.

 ٣   ــ ............................................................................... .

مردی پيش چشم پزشك رفت و گفت: 
«آقای دكتر، من همه چيز را دوتا می بينم.» 
پزشك نگاهی به مرد كرد و گفت: «هر 

چهار نفر شما اين طور هستيد؟»

به دوستانت بگو

كتاب خوانی

اجرای نمايش

با هم بخنديم

بگرد و پيدا كن

١٣



ʹ آموز̦ر به ̩س آзф، عʟي با عجله از او پرسيз: «خاʹ،  آن روز، وق͋ خا
̭ ʛǯيк зا باسواد هسʙيم؟» ˻ا فǰر 

هسʙيз؛  باسواد  ǯه  است  «معلوم  داد:  جواب  و  زد  لبخنзي  ʹ آموز̦ر  خا
 «.зو͔يʛʼ و هم зʜʿهم بخوا зʜʿواȻ ̭ چون ˻ا 

 ȶʍتاب ها و مجلّه هاي خواǯ از Ζواʹ بعȻ ميʿ نк اΧ سʺ» :зي پرسيʟع
بزرگ ترم را بخواʹ؟» 

و  ǯتاب ها  ͢اغ  به   зеبا ˻ا  عʹيز،  бچّه هاي   зيʛʜʘʼ» گفت:  ʹ آموز̦ر  خا

درس سوم

١٤



ǯتاب  تعзادي  نام   ، فارͦ ǯتاب   Ϊآ در   .зеبرو خودتان  مخصوص  مجلّه هاي 
 «.зʜʿخواб آن ها را зʜʿواȻ ̭ ͽاسب آзфه است ǯه 

ʛجاه و دو ǯتاب Ƚوشته зрه  Όه ǯردзд. در آن جا نام̋  ه ها به آǯ Ϊتاب خود́̈  ّ̳
Ⱥود.

 ȶʍ зʜʿواȻ ̭ ʹ آموز̦ر  گفت: «يǮ سال، ʺʛجاه و دو هفته دارد و شما  خا
̭ Ȼواʜʿم اين ǯتاب ها را به ǯمǮ هم  هفته يǯ Ǯتاب بخواзʜʿ. اگر бخواهيк зا 

бخʸيم و براي ̩سمان يǯ Ǯتاب خانه ي ǯوچǮ درست ʛǯيم.»
١٥



گوش كن و بگو

درست، نادرست

واژه آموزی

١ــ چرا بچّه ها به آخر كتاب فارسی نگاه كردند؟
٢  ــ اگر هفته ای يك كتاب بخوانی، در سال، چند كتاب می خوانی؟

٣   ـ ـ .................................................................................... ؟

١ــ علی گفت: «ما باسواد نيستيم.»
٢  ــ خامي معلمّ گفت: « آيا شما الفبای فارسی را می دانيد؟»

٣  ــ  هر سال، پنجاه و دو هفته دارد.
٤   ـ ـ ..................................................................................... . 

        

سواد  كه  كسی  يعنی،  با سواد 
دارد.

سليقه  كه  كسی  يعنی،  با سليقه 
دارد.

ارزش  كه  چيزی  يعنی،  با ارزش 
دارد. 

با هنر يعنی، كسی كه هنر دارد. 

با حوصله يعنی، …
با ايمان يعنی، …

با حجاب يعنی، … 
با مزه يعنی، …

با ادب يعنی، …
با اهَمّيّت يعنی، …

با عجله يعنی، …

حالا بگو:

١٦



نـكتـه

١

٢

٣

٤

٥

ببين و بگو

به اين كلمه ها توجّه  كن:

خواب،  استخوان،  خواهش، 
خواه، خواندن، خواستن

كلمه ها  اين  در  «وا»  حرف  دو 
صدای « آ » می دهد.

       حالا بگو: 

به كار  درس  در  كلمه هايی  چه 
رفته است كه دو حرف «وا» در آن ها 

صدای «آ» می دهد؟

١٧



بگرد و پيدا كن

به دوستانت بگو

بازی، بازی، بازی

كتاب خوانی

 ١ــ كلمه هايی را كه تشديد دارند.
٢  ــ كلمه هايی را كه در آن ها حرفِ « ص » يا « ض » آمده است.

٣  ـ ـ  ...................................................................................... .

١ــ چه وقت هايی دوست داری كتاب بخوانی؟ 
 ٢  ــ چگونه می توانی با كمك دوستانت، برای كلاس يك كتاب خانه ی كوچك درست 

كنی؟
٣  ــ ...................................................................................... ؟

يكی از دانش آموزان چيزی را داخل كيف 
يا پاكت بگذارد و از چند نفر بپرسد : « به 
آن گاه  چيست؟»  اين  داخل  شما  نظر 
تا  كند  راهنمايی  را  آن ها  اندك  اندك 

جواب درست را بگويند.

١ــ داستان كتابی را كه در هفته ی گذشته خواندی، برای دوستانت تعريف كن.
 ٢  ــ به كمك آموزگار، كتابی برای هفته ی آينده انتخاب كنيد.

٣  ـ ـ ...................................................................................... .
١٨



با هم بخوانيم
يار ̢بانيار ̢بان

خوش ʜʼاʹ و  دانا   ʹ ̢با кن     يار   
˵ زباʹ ǯه  آن  با  گو͵ Џن   ͫاوان 
داʹ  зʛʺ يار  кن  ʺзʛت دهم ͫاوان 
˵ زياʹ و  سود  با     зͽ̋ن دوس͋  هк
̢باʹ يار  кن  از кن ͹اش  غافل 

ͣ  Ⱦف  ͍  عبّاس ˀمي

١٩



روباه و خروس
پيش  بر می چيد.  دانه  كه  افتاد  خروسی  به  چشمش  می گذشت.  دِهی  كنار  از  روباهی  روزی، 
رفت و سلام كرد و گفت: «  رفيق، پدرت را خوب می شناختم. بسيار خوش آواز بود و از آوازش لذّت 

می بردم. تو چه طور می خوانی؟»
خروس گفت: «اكنون می بينی كه من هم مثل پدرم خوش آواز هستم.» فوری چشم ها را بست، 

بال ها را به هم زد و آواز بلندی سرداد.  روباه برجست و خروس را به دندان گرفت و فرار كرد.
سگ های دِه كه دشمن روباه بودند، او را دنبال كردند. خروس كه جانش در خطر بود، به فكر 
اين  كه  بگو  و  كن  فرياد  شوی،  آسوده  سگ ها  دست  از  می خواهی  گفت: «اگر  روباه  به  افتاد.  چاره 
خروس را از دِه شما نگرفته ام.» روباه با آن همه  زيركی، فريب خورد؛ تا دهان باز كرد، خروس بيرون 

جَست و خود را به بالای درختی رساند.
روباه بی چاره كه لقمه ی چربی را از دست داده بود، با نااميدی به خروس نگاهی كرد و گفت: 

«نفرين بر دهانی كه بی موقع باز شود!» 
خروس هم گفت: «نفرين بر چشمی كه بی موقع بسته شود!»

روان   خوانی

٢٠



فصل دوم
بهداشت



٢٢

آن روز ،همين ǯه ش̌ين وارد зфرسه зр، ͟مش به نرگس افتاد. با خنзه 
گفت: «سلام!»

:зی پرسيɔرد و به شوǯ نرگس هم سلام
«ش̌ين، دздانت ǯو؟ آن را در خانه جا исاشته ای؟»

ش̌ين جواب داد: «موقع خوردن صبحانه، دздاʹ افتاد.»
ȶʍشب  و  Ⱥودی  دздان هايت  مواظب  кن  ͼل  هم  Ȼو  «اگر  گفت:  نرگس 
̌ ين ناراحت  ̭ кاздзд و ʿمی افتادзд.» ش ̭ زدی، دздان هايت سالم  Ͷواک 

зр و خجالت ǯشيз  اкّا چ̒ی نگفت.
исشت.روزی  روز   зچن
نرگس ا͜اس    ǯرد دздاʿش 
΋΃ن  و  است  зрه  لق 
̭ خورَد. نگران зр و به ياد 
از  افتاد.  ش̌ين  دздان 
ʜش تر  ȶʌاقب  س،̓  آن̋ 
دздاʿش  به  چ̒ی  تا  Ⱥود 

لبخند شير  ينلبخند شير  ين

٢٢

درس چهارم



٢٣

دفعه   Ǯي ̭ خورد،  شام  ǯه  وق͋   ،зبع روز   зچن وʇی  дخورد 
لقمه ی غиا به دздاʿش خورد و دздاʿش افتاد. با ناراح͋ گفت: «آخ، دздاʹ 

افتاد ! حالا چه ̥ر ǯنم؟»
Ⱥود  ش̌ی  دздان  دздان،  اين  دخ̉م.  ʜʿست  «چ̒ی  گفت:  зЯرش 
̭ افتз و به جای  ه ها، از هفت سالʝی يʞی يʞی  ّ̳ ǯه افتاد. دздان های ش̌ی 

«.зеآ ̭ آن ها دздان های هميشʝی در
نرگس پرسيз: «ʺس تا وق͋ ǯه دздان های هميشʝی кن درʜʿاзфه است، 

ه ها Дالت بǰشم؟» ّ̳ باзе از 
 .зافت ̭ ه ها  ّ̳ кادر نرگس گفت: «Χا عʹيزم؟ دздان های ش̌ی همه ی 

  «.ͩǰخجالت ب зеاʘʿ وȻ
او  به  кن  Ⱥود،  افتاده  ش̌ين  دздان  ǯه  هم  روز  گفت: «آΪ،آن  نرگس 

«.зشيǯ التД م و اوзезخن
кادر گفت: «ʺس حالا ˽̉ است از او معиرت бخواʎی.»

.зنǯ یʎرخواиه حتماً از ش̌ين عǯ صميم گرفت΃ نرگس
٢٢٣



گوش كن و بگو

درست، نادرست

واژه آموزی

 نـكتـه

٢٤

١ــ نرگس به شيرين چه گفت؟
 ٢  ــ جای دندان های شيری چه دندان هايی در می آيد؟
 ٣  ــ چرا نرگس می خواست از شيرين عذرخواهی كند؟

٤  ـ ـ ................................................................................. ؟

 ١ــ نرگس هر شب دندان هايش را مسواك می زد.
 ٢  ــ دندان های شيری بچّه ها از هفت  سالگی می افتد.

 ٣  ــ نرگس نمی خواست از شيرين معذرت بخواهد.
 ٤  ــ ................................................................................. .

بی ادب كسی است كه ادب ندارد.
بی اهَمّيّت چيزی است كه  اهَمّيّت ندارد.

  به كلمه های زير توجّه كن.
ــ  ايمان  بی  ــ  هنر  بی 
حالا بگو:بی تربيت ــ بی حجاب

بی حوصله يعنی، …
بی سليقه يعنی، …

بی گناه يعنی، …
بی نظم يعنی، …

بی سواد يعنی، …

 به اين كلمه ها توجّه كن:
 لطفاً ــ حتماً ــ معمولاً ــ مثلاً ــ فعلاً

 شكل «اً» در پايان اين كلمه ها صدای «    ـ َـ ن » می دهد.



بگرد و پيدا كن

٢

٣٤

١

ببين و بگو

٢٥

١ــ حرف «عـ ــ ـعـ ــ ـع ــ ع» در كدام كلمه ها آمده است؟
٢  ــ كلمه هايی كه «شـ ــ ش» دارند.

٣  ـ ـ ................................................................................. .



با هم بخنديم

كتاب خوانی

به دوستانت بگو

اجرای نمايش

٢٦

 ١ــ وقتی اوّلين بار دندانت افتاد، چه كردی؟
 ٢    ــ برای اين كه دندان هايت سالم بمانند، چه كار می كنی؟

 ٣  ــ وقتی می خواهی از كسی معذرت بخواهی، به او چه می گويی؟ 
 ٤  ــ ................................................................................ ؟

با دوستانتان داستانی را كه در « ببين و بگو » تعريف كرديد، به صورت يك نمايش 
كلاسی بازی كنيد. 

 ـداستان كتابی را كه هفته ی گذشته خواندی، برای دوستانت تعريف كن.  ١ـ
 ٢  ــ كتابی را كه می خواهی هفته ی آينده بخوانی، از فهرست پايان كتاب انتخاب 

كن.
 ٣  ـ ـ ................................................................................ .

درد  دندانش  بچّه ای كه  به  معلمّ 
می كرد گفت: «برو خانه و بگو مادرت 
تو را ببرد و دندانت را بكشد.» بچّه از 
مدرسه كه بيرون آمد، مستقيم به دكّان 
بقّالی رفت و گفت: «حسن آقا، شما كه 

ترازو داريد لطفاً دندان مرا بكشيد.»



درس پنجم

٢٧

خرس كوچولو 
 .зنʙی هسʆروب ها» موجودات خطرناǰ;» هǯ ودȺ هзيʛوچولو بارها شǯ سΪ

.зجنگб صميم گرفت با آن ها΃ ،به همين دليل
 Ǯه گنجش ّ̳  Ǯزود، چو˵ برداشت و به راه افتاد. در راه به ي ϝروز ص Ǯي
̭ خواهم با ;ǰروب ها бجنگم. Ȼو آن ها  رسيʎΌ΅ .зی به او ǯرد و گفت: «кن 

را اين جا зездه ای؟»
«…зеو باȻ می شود؛ʿ هǯ جواب داد: «اين طوری Ǯگنجش



٢٨

ه فيʟی  ّ̳ اкّا Ϊس ǯوچولو به ʼقيّه ی Ωف های او گوش نǰرد. رفت تا به 
̭ خواهم با  ͫ ياد زد : «Ȼو ;ǰروب ها را اين طرف ها зездه ای؟ кن   .зرسي
اوّل   зеبا بجنʝی،  ;ǰروب ها  با  ̭ خواʎی  «اگر  گفت:  فيل  ه  ّ̳ بجنگم.»  آن ها 

دست هايت را خوب ͕و˹.»
ه فيل هم چ̒ی ʿفهميзه Ⱥود، ناراحت  ّ̳ Ϊس ǯوچولو   ǯه از Ωف های 
ست تا اس̉احت ǯنз. بالای  ته و گرسنه زير درخ͋͘   ͝،зمی بعǯ .به راه افتاد
مش به ǯنзو افتاد، خوش حال  درخت يǯ Ǯنзوی عسل Ⱥود. Ϊس ǯوچولو تا͟ 
зр و  از درخت بالا رفت. عسل ها را با همان دست های ʚǯيفش خورد و با 



٢٩

̭ جنگم.»  ̭ آ͵ و با ;ǰروب ها  خودش گفت: «حالا خيʟی ͝ته ام. ͫدا 
ʙوا͓ت به جنگ ;ǰروب ها برود.   ʿو ديگر зр مارʜ روز بعΪ ،зس ǯوچولو̓ 

̭ پرسيзی ǯه ;ǰروب ها ǯجا  кادرش به او گفت: «عʹيزم، اگر اوّل از кن 
̭ گفتم. Ȼو باзб зеا˸ ǯه ;ǰروب ها  ̭ شود با آن ها جنگيз، به Ȼو  هسʙنз و چه طور 
است   ̉˽ آن ها،  با  جنگيзن  برای  ʺس   .зنʛǯ ̭ لانه  ʚǯيف  دست های  در 
هميشه خود را پاǯ̒ه نگه داری و دست هايت را قبل از غиا خوردن ͕و˹. 

ا̉حت ǯ͍ تا دوباره سالم و شاداب شوی.» حالا هم باзе اس



گوش كن و بگو

نـكتـه

درست، نادرست

واژه آموزی

٣٠

 ١ــ خرس كوچولو می خواست با چه چيزهايی بجنگد؟
 ٢  ــ خرس كوچولو در راه چه حيواناتی را ديد؟

 ٣  ــ مادر خرس كوچولو به او گفت قبل از خوردن غذا بايد چه كار كند؟
 ٤  ـ ـ  ................................................................................. ؟

١ــ ميكروب ها موجودات خطرناكی هستند.
٢  ــ خرس كوچولو همه ی حرف های بچّه فيل را فهميده بود.

نگه داريم. پاكيزه  را  خود  هميشه  است  بهتر  ميكروب ها  با  جنگيدن  برای  ٣  ــ 
٤  ـ ـ ................................................................................... .

به چيزی كه مناسب نباشد، نامناسب می گويند.
به كاری كه تمام نشده باشد، ناتمام می گويند.

حالا به كلمه های روبه رو توجّه كن.

خوب دقتّ كن:

ــ  نامرتبّ  ــ  آشنا  نا 
ــ  بينا  نا ــ  ناراحت 
ناشنوا  ــ   نادرست

می خوانم. من   نشستم.   من  
می خوانی. تو   نشستی.   تو  
می خواند. او    نشست.   او  

می خوانيم. ما   نشستيم.   ما  

می خوانيد. شما   نشستيد.   شما  

می خوانند. آن ها   نشستند.   آن ها  



ببين و بگو

بگرد و پيدا كن

٢

٣٤

١

٣١

 ١ــ كدام يك از كلمه های « من، تو، او، ما، شما، آن ها» در درس آمده است؟
 ٢  ــ نام حيوان هايی را كه در درس آمده است.

 ٣  ـ ـ ................................................................................. .



به دوستانت بگو

بازی، بازی، بازی

كتاب خوانی

٣٢

 ١ــ برای آن كه مريض نشوی، چه كار می كنی؟
 ٢  ــ اگر به جای خرس كوچولو بودی، چه می كردی؟

 ٣  ــ ................................................................................ ؟

معلمّ، جمله يا ضرب المثلی را به يكی از اعضای گروه می دهد. اوّلين نفر همان 
جمله يا ضرب المثل را آهسته در گوش نفر دوم می گويد. نفر دوم همين كار را 
تكرار می كند و اين كار تا آخرين نفر گروه تكرار می شود. سپس نفر آخر، جمله ای 

را كه شنيده است، با صدای بلند برای بقيّه می گويد.
نفر اوّل هر گروه پس از شنيدن جمله ی نفر آخر بايد بگويد كه آن جمله درست 

است يا نادرست.  

 ١ــ هفته ی گذشته چه كتابی در كلاس خوانده شد؟
 ٢  ــ داستان كتابی را كه در كلاس خوانده شد، برای دوستانت تعريف كن.

 ٣  ـ ـ ................................................................................ .



با هم بخوانيم

٣٣

گُل بگو و گُل بشنوگُل بگو و گُل بشنو

بانِ кن ْ̢ кاهِ 
ِ̢ آ˺انِ кن

Ƚورِ دзе̦نِ кن 
ُ̬ ͕نو ُ̬ بگو و    

از سʖيзه دم تا خواب
ͼل ͟مه در ˲تاب

خنзه بر لب و شاداب
ُ̬ ͕نو   ُ̬ بگو و   
                Ήمود  ǯياȽوش



درس ششم

٣٤

س از سلام  ه Ϊگوش ها مʛتظر معلّم Ⱥودзд. معلّم با سبз هوеج وارد зр و̋  ّ̳
̭ ʛǯيΧ зا зоا به кا گوش داده است؟» ه ها، فǰر  ّ̳ » :зپرسي

͖مالو دستش را بلنǯ зرد و گفت: «برای اين ǯه صзاها را ͕نو͵.»
̭ зр؟» آموز̦ر لبخنз زد و پرسيз: «اگر گوش здاشʙيم، چه 

«.͵зيʛمی شʿ ا˹ راзبه ای جواب داد: «هيچ صʛʺ دُم
 :зی پرسيȷʌͬ م ال بعзی Ⱥودǯ здه͟  бچّه Ϊگوش ها در سǰوت، مʛتظر سوٴ

̭ افتاد؟» فاق ها˹ برای кا  ّ̔ «اگر صзا˹ را ʿمی شʛيз͵، چه ا
ͼلاً،  ̭ آзф؛  ʺʜش  кا  برای  «خطرها˹  داد:  جواب  خاǯستری  اين بار، 

مدرسه ی خرگوش ها



٣٥

«.͵зيʛمی شʿ ای روباه ها و شغال ها راзص
می برد͵؛ ͼل صзای پرздه ها   ʿتиّу ی چ̒ها همʟه داد: «از خيʋی اداɿبر

و͢د خواздن бچّه ها.» و 
˲م  خيʟی  кا  زʅздی  در  سالم  گوش های  داشتن  «ʺس،  داد:  اداʋه  آموز̦ر 

̭ داзʜʿ چه باзе بʛǰيم تا گوش های سالمی داشته باشيم؟» ه ها، آيا  ّ̳ است. 
هميشه  و  ʛǯيم  مواظبت  خوب  آن ها  از   зеبا» داد:  جواب  ʺʛبه ای  دم 

آن ها را ʽم̒ نگه دار͵.»
زنگ зфرسه ǯه به صзا درآзф، معلّم گفت: 

ال های кن فǰر  «бچّه ها، اين هوν ها جايزه ی ˻است ǯه درباره ی سوٴ
«.зеو پاسخ های خو˵ به آن ها داد зеردǯ

̩س  از  خوش حاʇی  با  دست،  در  هوеج  Ϊگوش ها  ه  ّ̳   ،зبع دقيقه   зچن
.зنʙرف ̭ و̌ن  ʼ



درست، نادرست

گوش كن و بگو

واژه آموزی

٣٦

١ــ چرا خداوند به ما گوش داده است؟
 ٢  ــ چگونه از گوش هايمان مراقبت كنيم؟

 ٣  ــ اگر نمی توانستيم بشنويم، چه اتفّاقی می افتاد؟
 ٤  ـ ـ ................................................................................ ؟

 ١ــ گوش همه ی حيوانات به يك شكل است.
 ٢  ــ اگر گوش نداشتيم، از صدای پرنده ها لذتّ نمی برديم.
 ٣  ــ داشتن گوش های سالم در زندگی ما خيلی مهم است.

 ٤  ـ ـ ................................................................................ .

بدن
تنه

پا

بينیسر
چشم

......

......
شكم
گردن

......

......

زانو
ساق

......

......

ناخندست
انگشت

......

......



بگرد و پيدا كننـكتـه

ببين و بگو

٣٧

در چند جای درس، نشانه ی « ؟ » را می بينی؟
به اين نشانه، نشانه ی پرسشی می گويند. در 
نوشته ها اين نشانه را زمانی به كار   می بريم 

كه می خواهيم از كسی چيزی را بپرسيم.

 ١ــ كلمه هايی كه « ها » دارند.
 ٢  ــ كلمه هايی كه « ظ » دارند.

٣  ــ ...............................................

. .................................................

به تصاوير زير نگاه كن. حيوان ها چه تصميمی می گيرند؟
تصميم آن ها را تعريف كن.



به دوستانت بگو

با هم بخنديم

كتاب خوانی

اجرای نمايش

٣٨

  ١ــ چرا بايد گوش های سالمی داشته باشيم؟
 ٢  ــ چرا گوش بعضی از حيوانات ــ مثل گربه يا خرگوش ــ می چرخد؟

 ٣  ــ دوست داری چه صداهايی را بشنوی؟
 ٤  ــ ................................................................................ ؟

درس را به صورت نمايش در كلاس اجرا كنيد.

١ــ خلاصه ی داستان هفته ی پيش را برای دوستانت تعريف كن.
٢  ــ پنج كلمه ی تازه را كه در كتاب داستان هفته ی پيش خوانده ای، بگو.

٣  ــ ................................................................................. .

اوّلی: چرا اسب تو در مسابقه برنده نشد؟
دومی: چون اسب من خيلی با ادب است، به اسب های ديگر می گويد: «اولّ شما 

بفرماييد!»



روان خوانی

٣٩

چغندر پر بركت

دو  با  پيرزنی  و  پيرمرد  نبود.  هيچ كس  خدا  از  غير  نبود،  يكی  بود،  يكی 
نوه ی كوچكشان در مزرعه ای زندگی می كردند. پيرمرد هر سال در مزرعه اش 

چيزی می كاشت. آن سال هم تصميم گرفت چغندر بكارد.
پيرمرد و پيرزن و نوه هايشان مثل هر سال، زمين را  آماده كردند و تخم 
چغندر را پاشيدند. چيزی نگذشت كه مزرعه سرسبز شد و برگ چغندرها بزرگ 

و بزرگ تر شدند. 
حالا  «همين  گفت:  پيرمرد  بپزد.  چغندر  آش  كرد  هوس  پيرزن  روز  يك 

می روم و برايت يك چغندر رسيده می آورم.»



٤٠

پيرمرد به مزرعه رفت و چغندری را انتخاب كرد. بعد هم برگ های آن را گرفت و كشيد 
«چغندرك،  خواندن:  به  كرد  شروع  بود،  شده  خسته  كه  پيرمرد  نيامد.  بيرون  چغندر   امّا 
چغندرك،  آی شيرينك، بيا، بيا. بيرون بيا. از دل خاك بيرون بيا. با يك تكان، با دو تكان، 

با سه تكان …».
امّا باز هم چغندر بيرون نيامد. پيرمرد پيرزن را صدا كرد. پيرزن آمد. پيرمرد برگ های 
خواندند:  صدا  يك  و  كشيدند  باهم  گرفت.  را  پيرمرد  كمر  شال  پيرزن  گرفت.  را  چغندر 
«چغندرك، چغندرك،  آی شيرينك، بيا، بيا. بيرون بيا. از دل خاك بيرون بيا. با يك تكان، 

با دو تكان، با سه تكان، با چهار تكان …».
امّا فايده ای نداشت. چغندر از خاك در نيامد كه نيامد. پيرزن، نوه هايش را صدا كرد. 
پيرزن  گرفت.  را  چغندر  برگ های  پيرمرد  آمدند.  آن ها   كمك  به  پيرزن  و  پيرمرد  نوه های 
كُت  گوشه ی  دخترك  و  گرفت   را  بزرگش  مادر  دامن  پسرك  گرفت.  را  پيرمرد  كمر  شال 
شيرينك،  چغندرك، آی  «چغندرك،  خواندند:  يك صدا  و  كشيدند  و  كشيدند  را.  برادرش 
چهار  با  تكان،  سه  با  تكان،  دو  با  تكان،  يك  با  بيا،  بيرون  خاك  دل  از  بيا.  بيرون  بيا.  بيا، 

تكان، با پنج تكان …». 
چغندر بالاخره از خاك درآمد. از آن طرف پيرمرد و پيرزن، پسرك و دخترك به زمين 
چه  «وای،  كشيدند:  فرياد  خوش حالی  از  افتاد،  چغندر  به  چشمشان  وقتی  امّا  افتادند  

چغندری، شيرينكی، چه قدر بزرگ، چه قدر بزرگ … چه قدر … بزرگ…!»
زودتر از آن كه فكرش را بكنيد، سر و كلهّ ی همسايه های پيرمرد و پيرزن پيدا شد. 

همه از ديدن چغندری به آن بزرگی تعجّب كرده بودند.
چغندر  آش  خوش مزه ای!  آش  چه  پخت؛  چغندر  آش  بزرگ  ديگ  يك  پيرزن  روز  آن 

پربركت!

 



فصل سوم
اخلاق فردی و
 اجتماعی



٤٢

درس هفتم

مثل گل

لا لا لا لا، لا لا لا لا، бخواب ای دخ̉ زʘˀا
̬ نازم لا لا لا لا، ̬ نازم لا لا لا لا

اين، صзای ˲ʸبان кادرم Ⱥود ǯه برای خواȶʍ ناز و ǯوچولو͵، فاطمه، لالا˹ 
̭ ǯردم. خيʟی دلم  ̭ خواк .здن هم ǯنار گهواره اش ͘سته Ⱥودم و او را ʽماشا 
̭ خواست فاطمه زودتر بزرگ شود تا با кن بازی ǯنз. دوست داشتم برای 

و͢د бخواʜʿم. او ّͅه های قشنگ بگو͵ و دوتا˹ با هم شعر و 
̭ رود. ̥ش فاطمه  يǮ روز به кادرم گفتم: «кاкان ، خيʟی حوصله ام ͢

̭ خواهз با او بازی ǯنم!» ̭ ʿ .зрمی دا˸ چه قзر دلم  زودتر بزرگ 



٤٣

و  آورد  را  ǯودʆی ام  عǰس های  رفت.  ديگر  اتاق  به  و  زد  Λنзی  кادرم 
جان،  گفت: «عʟی  و  داد  ͘اʹ  ȶʌا  Ƚوزادیِ  عǰس  سپس،  исاشت.  جلو͵ 
ǯم ǯم  فاطمه  نǰن.  Єله  Ⱥودی.   Ǯوچǯ فاطمه،  ͼل  هم  Ȼو  ʺʜش  سال  هفت 
 Ǯمǯ نк اقبت از او بهȶʌ ردن وǯ وا˸ در آرامȻ ̭ ̭ شود. Ȼو حالا  بزرگ 
кن  به  بزرʅی   Ǯمǯ هم  و  ̭ گ̌ی  ياد  ̥ر  هم   ،͍ǰب را  ̥رها  اين  اگر   .͍ǯ

ǯرده ای.»
̭ آ͵، مواظب فاطمه  кن هم ΃صميم گرفتم ǯه ȶʍ وقت از зфرسه به خانه 
зʜʼار  تا  بخواʹ  درس  و  ǯنم  بازی  آرام  و  آهسته   ،зрبا خواзʜʼه  او  اگر  باشم. 

ʘاست. кن او را خيʟی دوست دارم.  ˀل ̬، زͼ مȶʍ͘ود. خوا



٤٤

به كلمه های قرمز هر دسته توجّه كن؛ معنای  آن ها مثل هم است.

ماشين آهسته می رود. او تند می رود.   
ماشين آرام می رود.        او سريع می رود.   

ماشين يواش می رود.  

آن نوزاد قشنگ است. او از بچّه ها مراقبت می كند.   
آن نوزاد زيبا است. او از بچّه ها مواظبت می كند.   

آن نوزاد خوشگل است. او از بچّه ها نگهداری می كند.   

حالا به اين دسته از كلمه ها توجّه كن:
بسيار كوشش  آغاز  آخر  خيلی  تلاش  اوّل  پايان 

١ــ چه كسی برای فاطمه لالايی می خواند؟
٢  ــ چرا علی دلش می خواست فاطمه زودتر بزرگ شود؟

٣  ــ علی چند ساله بود؟
٤  ــ ..................................................................................... ؟ 

١ــ مادر برای فاطمه لالايی می خواند.
٢  ــ علی می توانست در لباس پوشاندن فاطمه كمك كند.
٣  ــ وقتی علی خوابيده بود، فاطمه آهسته تر راه می رفت.

٤  ــ ...................................................................................... .

بالف

تپ

درست، نادرست

واژه آموزی

گوش كن و بگو



٤٥

كلمه های زير را بخوان.

خرگوش ها خرگوش  
كارها كار  
بچّه ها بچّه   

صندلی ها صندلی  
ماشين ها ماشين  

  صندلی ها يعنی، چند صندلی
  ماشين ها يعنی، چند ماشين

                  حالا بگو:

ميوه ها يعنی، 
گل ها يعنی، 

خانه ها يعنی، 
كوچه ها يعنی، 

............

............

............

............

نـكتـه



٤٦

١

٥٦

٣٤

٢

ببين و بگو



٤٧

 ١ــ كلمه هايی كه يكی از حرف های آن سه نقطه داشته باشد.
 ٢  ــ كلمه هايی كه «ط ــ ت» دارند. 

٣  ــ ...................................................................................... .

١ــ چند برادر و خواهر داری؟
٢  ــ  چرا نوزاد گريه می كند؟

 ٣  ــ  وقتی از مدرسه برمی گردی، در خانه چه می كنی؟
٤  ـ ـ ...................................................................................... ؟

دانش آموزان  ميان  را  كلمه ها  كارت های  دانش آموزان  از  يكی  معلمّ،  راهنمايیِ  با 
تقسيم می كند. سه نفر از دانش آموزان به كمك اعضای گروه خود، با كلمه ها جمله 

می سازند. با داوری گروه ها، بهترين جمله ها مشخّص می شود.

١ــ هفته ی گذشته چه كتابی خواندی؟
 ٢  ــ موضوع آن چه بود؟

 ٣  ــ اسم نويسنده اش چه بود؟
 ٤  ــ داستان آن را بگو.

..............................................................................................

..............................................................................................

. ...........................................................................................

بگرد و پيدا كن

بازی، بازی، بازی

به دوستانت بگو

كتاب خوانی



٤٨٤٨

باد آ˺ان را
د͙ب ΋΃ن داد

سه تا ستاره
در دستم افتاد
Ⱥودзд آن ها
͐يار زʘˀا

يǮ دانه اش را
دادم به بابا

آن ديگری را
دادم به кادر
دзеم ǯه кاздه
يǮ دانه ديگر
آن را به بالا
پرتاب ǯردم
اين ̥رها را

در خواب ǯردم 
                                ناǯ ϭشاورزناǯ ϭشاورز

ستارهستاره با هم بخوانيم



٤٩٤٩

درس هشتم

٤٤٩

كوشا و نوشا

̭ ǯردзд. اسم يʞی از آن ها «ǯوشا»  دو پرздه ی ǯوچǮ در جنΥ زʅздی 
̭ زدзд و  Ⱥود و اسم ديگری «Ƚوشا». آن ها شʘيه هم Ⱥودзд؛ ͼل هم Ωف 

 .здردǯ ̭ هميشه با هم پرواز 
 .зеه اзр بزرگ  ديگر  «شما   :  зنʙگف آن ها  به  кادرشان  و  зЯر  روزی 

«.зе   ̌ غ̌ از بازی ǯردن باзе چ̒های ديگری هم ياد بگ
.здردǯ ترک  را  لانه شان  پروازǯنان  و   здзр خوش حال  Ƚوشا  و  ǯوشا 



٥٠٥٠

دارǯوب،   .здзеد را  دارǯو˵  راه،  در  آن ها 
 зنʙوشا از او خواسȽ وشا وǯ .ودȺ Βجن Ǯپزش
ʜاموزد. دارǯوب گفت:  ǯه به آن ها پزشʞی̓ 
سخت  سال    зچن  зеبا شما  اкّا  خوب،  «͐يار 
Ƚوشا  و  ǯوشا   «.зе   ̌ بگ ياد  را  اين ̥ر  تا   зيʛǯ تلاش 

.здردǯ قبول
دو سال исشت.  ǯوشا به آموختن اداʋه داد اкّا 
̭ خواست آزاد  ته зр. او دلش  Ƚوشا از  آموختن͝ 
ʼ˭د.  شاخه  آن  به  شاخه  اين  از  و   зنǯ بازی   ،зрبا
برای همين، يǮ روز پرواز ǯرد و 

از آن جا رفت.
لǮ لʞی  به  راه  در  Ƚوشا 
رسيǯ зه در ساختن لانه های محǰم 
استاد Ⱥود. از لǮ لǮ خواست تا لانه سازی را به 

.зهзб او ياد
لǮ لǮ قبول ǯرد ǯه  در  зّфت ̄ار سال  به 
Ƚوشا  ǯه  Ⱥود  نگиشته  سال  دو    .зهзб ياد  لانه سازی  او 



٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥٥١٥١٥٥١

از اين ̥ر هم ͝ته зр و از ʺʜش لǮ لǮ رفت.
اين بار به بلبʟی خوش آواز رسيз و از او خواست معلّمش ͕ود. بلبل 
ʽمʸين  و  بگ̌ی  ياد  خوب  را  خواздن  آواز   зеبا Ȼو  خوب،  اкّا  گفت: «͐يار 

«.зشǯ ̭ ǯ͍. اين ̥ر، چنз سال طول 
هم  آواز  آموختن  از   ǯه  Ⱥود  نگиشته  سال   Ǯي هنوز  وʇی  ǯرد  قبول  Ƚوشا 
͝ته зр. برای همين، يǮ روز پروازǯنان از ʺʜش بلبل رفت. او ΃صميم 

گرفته Ⱥود به لانه، ʺʜش зЯر و кادر ʺ̌ش برگردد.
در  و  برگشت  لانه  به  Ƚوشا  ͢انجام، 

кاȶʍی   Ǯپزش ǯه   зеد را  ǯوشا  آن جا 
هم  ͼل  آن ها  ديگر  Ⱥود. حالا  зрه 

̭ Ȼواзʜʿ بگوΧ зʜˀا؟  .здودʘʿ



٥٢

١ــ چرا كوشا و نوشا پدر و مادرشان را ترك كردند؟
٢  ــ اگر نوشا داركوب را ترك نمی كرد، چه می شد؟

٣  ــ دوست داری مثل كدام يك از اين دو پرنده باشی؟ چرا؟
٤  ـ ـ ..................................................................................... ؟

 ١ــ نوشا از لك لك خانه سازی ياد گرفت.
 ٢  ــ داركوب به دو پرنده گفت: «شما بايد سخت كار كنيد».

 ٣  ــ كوشا دوست داشت آواز بخواند.
٤  ــ ..................................................................................... .

خوب دقتّ كن.
خواننده كسی است كه چيزی را می خواند.

راننده كسی است كه چيزی را می راند.
گوينده كسی است كه چيزی می گويد.

خزنده حيوانی است كه می خزد.
حالا بگو:

نويسنده يعنی، …
دونده يعنی، …

شنونده يعنی، …
پرنده يعنی، …

وقتی اين كلمه ها را می خوانيد، در آخر آن ها صدای «اِ » می شنويد:
گذشته، يك مرتبه، آهسته، شاخه، سايه، دوباره، شكوفه، پرنده

وقتی اين كلمه ها را می خوانيد در آخر آن ها صدای « ه ـ» می شنويد:
 ماه، كوه، گروه، سياه، شبيه، چاه، مِه

نـكتـه

درست، نادرست

واژه آموزی

گوش كن و بگو



٥٣

١

٣

٢

٦ ٥

٤

ببين و بگو



٥٤

اجرای نمايش

 ١ــ كلمه هايی را كه « ـه » در آخر آن ها صدای « اِ » بدهد.
 ٢  ــ كلمه هايی را كه در آن ها « و » صدای « او » بدهد.

 ٣  ــ كلمه هايی را كه در آن ها  « و » صدا نداشته باشد.
٤  ـ ـ  ..................................................................................... .

 ١ــ برای آموختن، بايد چه كار كنی؟
 ٢  ــ اگر كسی از تو درخواست كمك كند، چه می كنی؟

 ٣  ــ آيا تا به حال به كسی كمك كرده ای؟ تعريف كن.
٤  ـ ـ  ..................................................................................... ؟

داستان اين درس را به صورت نمايش اجرا كنيد.

 ١ــ خلاصه ی داستان هفته ی پيش را برای دوستانت تعريف كن.
 ٢  ــ نام نويسنده ی كتاب چيست؟

 ٣  ــ كتابی كه خواندی، چند صفحه و چند تصوير داشت؟
٤  ـ ـ ...................................................................................... .

مردی از كوچه ای می گذشت. پسری را ديد كه 
روی دست هايش راه می رود. از او پرسيد: «چرا 
روی دست هايت راه می روی؟»  پسر گفت: «به 

پدرم قول داده ام كه پايم را در كوچه نگذارم.»

بگرد و پيدا كن

به دوستانت بگو

با هم بخنديم

كتاب خوانی



٥٥٥٥

از همه زيباتر

يʞی Ⱥود، يʞی ʘʿود، غ̌ از зоا هǯ ϓس ʘʿود. در آن بالا بالاها، در آسمانِ 
.здودȺ مانǯ چّه های رنگينб آن ها .здردǯ ̭ ه زʅздی  ّ̳ آ˵، هفت 

ه های رنگين ǯمان، به رنگ های مختلف Ⱥودȷʌͬ :   зд، نارʴдی، زرد، س̎،  ّ̳
̭ دا͓ت. ʛفش. ȶʍ يǮ از آن ها خود را زʘˀاتر از ديگران  ʟʜی و̓   ʿ،˵آ

̭ گفت: «кن از همه زʘˀاترم!»  ȷʌͬ
̭ گفت: «نه، кن از همه زʘˀاترم!» س̎ 

.здزد ̭ ʼقيّه هم همين Ωف را 
ه هایِ روی  ّ̳ يǮ روز، آ˵، با صзای بلنз گفت: «ʜʼاзʜˀ اͻحان ʛǯيم. 

̭ داǯ зʛʿه зтام يǮ از кا زʘˀاتر است.» ز;ن ˽̉ 

درس نهم



٥٦٥٦

 .зنʙاشис Ͷاʼقه  هم  با  آن ها 
اوّل ȷʌͬ آзф و قسم͋ از آ˺ان را به رنگ 
آسمان   здзеد تا  ز;ن  روی  бچّه های  درآورد.   ȷʌͬ
قيّه  ȷʌ تعجّب ǯرد و̓   ͬ.зنʙاشис ار зр ȷʌͬه است، پا بهͫ 
با صзای بلنз خنздзез. سپس، зт ȶʍام به Ƚوبت آздзф و آسمان 
зтام   ϓه از  ز;ن  روی  ه های  ّ̳ اкّا   ،здدرآورد خود  رنگِ  به  را 
.здردǯ يهʸو گ здзр مان ناراحتǯ چّه های رنگينб .зфاʜ  ʿخوششان

ه های  ّ̳ » گفت:  و   зيʛش را  آن ها  گʸيه ی  صзای   зخورشي
هم  با  وق͋  وʇی    зيʙهس زʘˀا  شما  همه ی   !  зيʛǰن گʸيه  رنگين ǯمان، 
ͫ  зеه است  ̭ شوзо .зеای بزرگ شما را اين طور آ باشيз، زʘˀاتر 



٥٧٥٧

«.зنارِ هم باشيǯ ه هميشه درǯ
هفت бچّه ی رنگين ǯمان Ωف   

آسمان،  در  هم،  با  و   здردǯ گوش  را   зخورشي
.здردǯ درست  هفت      رنگ  رنگين ǯمان   Ǯي

ه های روی ز;ن بار ديگر رنگين ǯمان هفت  ّ̳ وق͋ 
حالا   ،зр رنگ  هفت  «رنگين ǯمان    :зنʙگف  ،здзеد را  رنگ 

«.зр ی   قشنگʟخي
 зنʙگرف ΃صميم  و   здзр خوش حال  هم  رنگين ǯمان  бچّه های 

.зنʛǰوقت با هم دعوا ن ϓو ديگر ه зهميشه با هم ̢بان باشن



٥٨

 ١ــ چرا بچّه های رنگين كمان، هر يك به تنهايی در آسمان ظاهر شدند؟
 ٢  ــ چرا بچّه های روی زمين از بچّه های رنگين كمان خوششان نيامد؟

 ٣  ــ رنگين كمان چگونه زيبا شد؟
٤  ــ ..................................................................................... ؟

 ١ــ رنگين كمان هفت رنگ است.
٢  ــ رنگ های رنگين كمان در كنار هم زيبا هستند.

 ٣  ــ بچّه های رنگين كمان تصميم گرفتند با هم مهربان باشند.
٤  ــ ...................................................................................... .

قدّ مهناز بلند است.
قدّ مهناز بلندتر از پروين است.

مهناز بلندترين دانش آموز كلاس است.
فيل بزرگ است.

فيل بزرگ تر از شير است. 
فيل بزرگ ترين حيوان جنگل است.

حالا دقتّ كن.
زيبا  زيباتر  زيباترين
تنها  تنها تر  تنهاترين

زرنگ  زرنگ تر  زرنگ ترين

واژه آموزی

درست، نادرست

گوش كن و بگو



٥٩

حالا بگو:

دور   .........   .........

سرد  .........   .........

گرم   .........  .........

تميز   .........  .........

دانا    ........   .........

قوی   ........   .........

             خوب دقتّ كن:

من از خانه تا مدرسه پياده می روم.
سامان به خانه ی دوستش رفت.
من در مدرسه درس می خوانم.

مريم برای دوستش هديه خريد.
شير از گرگ قوی تر است.

ايمان در تهران زندگی می كند.

امين با دوستش به مدرسه رفت.

فاطمه برای مادرش هديه خريد.
در مسابقه از دوستم جلو زدم.

در زمستان هوا سرد است.
من  با دوستم تا مدرسه پياده رفتم.

برای موفّقيّت در امتحانات درس می خوانيم.

نـكتـه

بزرگ ترينبزرگ تر بزرگ



٦٠

ببين و بگو

١

٤ ٣

٢



٦١

١ــ كلمه هايی كه «تر» دارند.
٢  ــ هر يك از كلمه های «در»، «با» و «از» چند بار در درس آمده است؟

٣  ــ ...................................................................................... .

١ــ چه وقت رنگين كمان در آسمان ديده می شود؟
٢  ــ رنگ های رنگين كمان را نام ببر.

٣  ــ بچّه های رنگين كمان چه تصميمی گرفتند؟
٤  ــ ...................................................................................... .

جمله ای  دوم  دانش آموز  «سيب».  مثلاً  می گويد؛  كلمه  يك  دانش آموزان  از  يكی 
جمله ای  سوم  دانش آموز  باشد.  كلمه ی  آن  اوّلين  «سيب»  كلمه ی  كه  می گويد 
جمله ای می گويد  چهارم  دانش آموز  باشد.  كلمه ی آن  دومين  می گويد كه سيب 
كه سيب سومين كلمه ی آن باشد و به همين ترتيب، بازی تا ساختن يك جمله ی 

هشت كلمه ای ادامه پيدا می كند. 

١ــ داستان كتاب هفته ی پيش را برای دوستانت تعريف كن.
٢  ــ از كتابی كه هفته ی پيش خواندی، چه فهميدی؟

٣  ـ ـ ...................................................................................... .

بگرد و پيدا كن

بازی، بازی، بازی

به دوستانت بگو

كتاب خوانی
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ʺس اين يʞی ǯيست؟ кاзʛʿ دست است 
انگشت ديگر ȶʍ خاȽواده 

آری درست است ǯ ȶʍس يǮ انگشت 
ȶʍاو هست خوا در خاȽواده 
Ϊن هستم آк بابا در اين دست 

Ǯوچǯ انگشت انگشت شست است 
انگشت ها را او ǯه نخسʙين، 

Ǯت Ǯت ͵зеد انگشت دست است 
кا ʺϙ انگشت انگشتِ ديگر 
هسʙيم با هم يع͍ ͘انه 
ͣ  يǰيم با هم  او кادر кاست 
در شادی و غم خاʹ خانه! 
گرچه змاʜˀم انگشتِ ديگر 
кا ʺʛج انگشت يع͍ برادر 

چون جمع گرد͵ اين جا ͘سته 
هسʙيم يͷُ Ǯت ˾لوی кادر 
وحيǮʜʿ з خواه آزادوحيǮʜʿ з خواه آزاد

خانوادهخانواده با هم بخوانيم



٦٣٦٣

دوستان ما

ــ چه گنзم های زرد قشنʝی! اين ها را چه ǯͧ ̥شته است؟
ǯشاورز  ؛ همان ǯشاورز  ǯوشا˹ ǯه دوست кاست.

ــ چه نان گرم و خوش ȷʌه ای! چه ǯͧ آن 
را Яخته است؟

ǯه  Ўرخ̒ی  ناȽوای  همان  ناȽوا؛ 
دوست кاست.

ــ چه ǯوچه ها و خيابان های پاǯ̒ه ای! 

درس دهم



٦٤

چه ǯͧ آن ها را ʽم̒ و پاǯ̒ه ǯرده است؟
رفتگر؛ همان رفتگر ̢با˸ ǯه دوست кاست.

ــ چه خانه های راحت و زʘˀا˹! اين خانه ها را چه ǯͧ ساخته است؟
ʛّʼا؛ همان ʛّʼای پُر̥ری ǯه دوست кاست.

̬ ها  ̬ های خوش رنʝی! اين درخت ها و  ــ چه باغ های ͢س̎ و چه 
را در اين باغ ها، چه ǯͧ ̥شته است؟

باغبان؛ همان باغبان زحمت ǯ ͩǯه دوست кاست.



٦٥

ّ̔͊! اين ΅ظم و ترʜʽب را در  ȶʌ зфظّمی! چه رفت و آͽ ــ چه خيابان های
خيابان ها، چه ǯͧ اеجاد ǯرده است؟

مأمور راهنما˹ و راʅзʛʿی؛ همان مأموری ǯه دوست кاست.
ــ چه  ̩س شاد  و  با͘اɳی! چه داʿش آموزان پرتلاش و ̢با˸!

̬ های شاداب را چه ǯͧ پرورش داده است؟ اين 
معلّم؛ همان معلّم دانا˹ ǯه دوست кاست.



٦٦

 ١ــ چرا كشاورز دوست ماست؟
٢  ــ به جز معلمّ، از چه كسی می توانيم سؤال كنيم؟

 ٣  ــ به جز دوستانی كه در اين درس با آن ها آشنا شديم، چه كسان ديگری دوستان 
ما هستند؟

٤  ــ ...................................................................................... ؟

 ١ــ رفتگر كوچه ها و خيابان ها را تميز می كند.
٢  ــ نجّار با آهن ميز و صندلی می سازد.

 ٣  ــ باغبان دانه های گندم را درو می كند.
٤  ــ ...................................................................................... .

الف: كی، چی می فروشد؟ 
شيرينی فروش، شيرينی می فروشد. 

حالا بگو:  سبزی فروش، سبزی می فروشد.

بستنی فروش … 
ميوه فروش … 

كتاب فروش … 

درست، نادرست

گوش كن و بگو

واژه آموزی
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      ب: كی، چی می سازد؟ 
به كسی كه ساعت می سازد، ساعت ساز می گويند.   
به كسی كه آهنگ می سازد، آهنگ ساز می گويند.   

به كسی كه ساختمان می سازد، بنّا می گويند.   
حالا بگو:  

به كسی كه كليد می سازد، ....................... می گويند.   
نجّار يعنی، ......................................................   

كفّاش يعنی، ....................................................    
خيّاط يعنی، .....................................................   

 ....................................................................   

اين كتاب         همين كتاب

اين كتاب يعنی، كتابی كه نزديك است.
آن كتاب يعنی، كتابی كه دور است.

همين كتاب يعنی، كتابی كه نزديك است.
همان كتاب يعنی، كتابی كه دور است.

آن كتاب         همان كتاب

نـكتـه
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ببين و بگو



٦٩

 ١ــ كلمه هايی كه «ها» دارند.
 ٢  ــ كلمه هايی كه « ـه» در آن ها صدای ــِـ می دهد.

 ٣  ــ جمله هايی كه نشانه ی (؟) دارند.
٤  ـ ـ  ...................................................................................... .

 ١ــ در آينده می خواهی چه شغلی انتخاب كنی؟
 ٢  ــ خانه ها را با چه چيزهايی می سازند؟

٣  ـ ـ ..................................................................................... ؟

يكی از شغل ها را نمايش دهيد.

١ــ داستان  كتابی   را  كه  هفته ی  گذشته  خوانده ای،  برای  دوستانت  تعريف  كن.
٢  ــ كتاب چند صفحه داشت؟ چند تصوير در كتاب بود؟

٣  ــ ...................................................................................... .

مادر به دختر كوچكش گفت: «من ديشب 
دو تكّه كيك در يخچال گذاشته بودم ولی امروز 

يكی است. چرا؟!» 
دختر گفت: «مادرجان، چون داخل يخچال 

تاريك بود و من، آن يكی را نديدم!»

بگرد و پيدا كن

به دوستانت بگو

با هم بخنديم

كتاب خوانی

اجرای نمايش
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روان خوانی

٧٠

مورچه اشك ريزان، 
چرا اشك ريزان؟

زندگی  پيرزنی  كوچك،  ده  يك  در  نبود.  هيچ كس  خدا  از  غير  نبود،  يكی  بود،  يكی 
می  كرد كه نان می پخت؛ چه نان های خوش مزه ای! وقتی بوی نان های خاله پيرزن در هوا 
می پيچيد، همه، از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و پدرها و مادرها گرفته تا بچّه ها، از كلاغ ها، 

گنجشك ها و جوجه ها گرفته تا مورچه ها، خوش حال می شدند؛ چه قدر خوش حال!
يك روز مثل هميشه، خاله پيرزن آرد را خمير كرد 
نان  بچسباند،  تنور  به  را  نان  آمد  تا  امّا  روشن،  را  تنور  و 
از دستش افتاد توی تنور. خاله پيرزن خم شد تا نان را 
بردارد. باز هم خم شد ؛ آن قدر خم شد كه فقط پاهايش 

از تنور بيرون ماند.
را  پيرزن  خاله  پاهای  می گذشت.  آن جا  از  مورچه ای 
ديد. فكر كرد خاله پيرزن توی تنور افتاده است. گريه و زاری 

كرد؛ چه گريه ای و فرياد كشيد: «خاله به تنور، خاله به تنور. »
كه  ديد  را  مورچه  می گذشت.  آن جا  از  گنجشكی 
مثل ابر بهار گريه می كند. پرسيد: «مورچه اشك ريزان، 

چرا اشك ريزان؟»
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مورچه گفت: «خاله به تنور، مورچه اشك ريزان. »
گنجشك اين را كه شنيد، ناراحت شد؛ چه قدر ناراحت! از غم و غُصّه پرهای دُمش ريخت. 

گنجشك پر زد و روی يك درخت نشست و جيك جيك كرد؛ آن هم چه جيك جيكی!
درخت ديد پرهای دم گنجشك ريخته است. از گنجشك پرسيد: «گنجشك دُم ريزان، 

چرا دُم ريزان؟»
گنجشك گفت: «خاله به تنور، مورچه اشك ريزان، گنجشك دُم ريزان.»

درخت اين را كه شنيد، ناراحت شد؛ چه قدر ناراحت! از غم و غُصّه برگ هايش ريخت.
كلاغی كه لانه اش روی درخت بود، تا آمد در لانه بنشيند، ديد همه ی برگ های درخت 

ريخته است. با تعجّب از درخت پرسيد: «درخت برگ ريزان، چرا برگ ريزان؟»
درخت آه كشيد و ناله كرد؛ چه آه و ناله ای! و گفت: «خاله به تنور، مورچه اشك ريزان، 

گنجشك دُم ريزان، درخت برگ ريزان.»
چه قدر  شد؛  غمگين  شنيد،  كه  را  اين  كلاغ 
و  پريد  كلاغ  ريخت.  پرهايش  غُصّه  و  غم  از  غمگين! 

روی ديوار نشست و قارقار كرد؛ چه قارقاری!
ديوار صدای كلاغ را شنيد و پرسيد: «كلاغ 

پر ريزان، چرا پر ريزان؟»
كلاغ آه كشيد؛ چه آهی! و گفت: «خاله به 

تنور، مورچه اشك ريزان، گنجشك دُم ريزان، درخت 
برگ ريزان، كلاغ پر ريزان.»

ديوار تا اين را شنيد از غم و غُصّه پرُ از ترَكَ شد؛ 
چه ترَكَ هايی! كه خاك های آن به زمين ريخت. 

پيرمردِ ماست فروشی كه در كنار ديوار ماست 
«كلاغ  گفت:  و  شنيد  را  كلاغ  صدای  می فروخت، 

پرريزان، چرا پرريزان؟»
مورچه  تنور،  به  «خاله  گفت:  و  كرد  ناله  كلاغ 

اشك ريزان، گنجشك دُم ريزان، درخت برگ ريزان، 
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ديوار خاك ريزان، كلاغ پر ريزان.»
پيرمرد اين را كه شنيد، دلش پرُ از غم و غُصّه شد؛ چه غم و غُصّه ای! از غم و غُصّه 

ماست هايش را ريخت روی سر و صورتش.
از آن طرف، خاله پيرزن نانی را كه توی تنور افتاده بود، بيرون آورد. بعد نان هايش 
را پخت و چند تا از آن ها را برداشت تا پيشِ پيرمردِ ماست فروش ببرد و ماست بگيرد. 
توی راه، پيرمرد را ديد كه با سر و روی ماستی می دود؛ آن هم چه دويدنی! پيرزن فرياد 

زد: «بابا ماست به رو، چرا ماست به رو؟»
پيرمرد تا خاله پيرزن را ديد، فرياد زد: «خاله پيرزن، مگر توی تنور نيفتاده بودی؟ 

تو كه صحيح و سالمی!»
خاله پيرزن گفت: «معلوم است كه صحيح و سالمم! مگر قرار بود تویِ تنور بيفتم؟» 
پيرمرد خوش حال شد؛ چه قدر خوش حال! ماست ها را از سر و صورتش پاك كرد 

و فرياد زد: «خاله پيرزن كه سالم است، نسوخته است.»
مورچه و گنجشك و درخت و كلاغ تا حرف های پيرمرد را شنيدند و خاله پيرزن را 

ديدند، خوش حال شدند؛ چه قدر خوش حال!
خبر توی ده پيچيد. همه، از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و پدرها و مادرها گرفته 
از  رفتند.  پيرزن  خاله  خانه ی  به  مورچه ها  تا  گرفته  گنجشك ها  و  كلاغ ها  از  بچّه ها،  تا 

نان های خوش مزه اش خوردند و به اشتباه مورچه خنديدند ؛ چه خنده هايی!



٧٣

فصل چهارم
دانش و دانشمندان
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ددرس يازدهم

٧٤

΅Όه  آ˵  دريای  به  بالا  آن  از  و  Ⱥود  ͘سته  آسمان  وسط   зخورشي
̭ ǯرد. موج ǯوچولو را دǯ зеه خيʟی ناراحت است. از او پرسيΧ» :зا 

اين قзر ناراح͋؟»
̭ خواهͼ зل چنз روز ʺʜش، به شΑ ابر  موج ǯوچولو گفت: «دلم 

«. درʜʼا͵
خورشيз گفت: «چه ǯ зрه به دريا آзфی؟»

او گفت: «кن اوّل ابر Ⱥودم. يǮ روز داشتم با دوستاʹ بازی 
зʛی وزзе. باد، اوّل кا را به اين طرف و آن طرف  ̭ ǯردم ǯه ناگهان باد̔ 
برُد و بعз، برُد بالای بالا. آن جا هوا خيʟی ͢د Ⱥود؛ برای همين، باران 
зр͵ و روی دريا بارзе͵. خيʟی از دوستاʹ روی ǯوه و جنΒ و صحرا 

 «.здзфاز آن ها هم، همراه رودها به دريا آ Ζ؛بع здзеبار

پرواز موج
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ابر   Αش به  دوباره   зخواه ̭ دلت  Χا  «حالا  گفت:   зخورشي
درʜʼا˹؟» 

موج ǯوچولو گفت: «چون دوست دارم در آ˺ان به اين طرف 
و آن طرف بروم. در آن جا باران ͕وم و بر ز;ن ها˹  ǯه به آب 

̬ ها، گياهان و ǯود̥ن ͗نه را س̌اب ǯنم.» ʜʿاز دارʘʼ ،здارم و  
خورشيΛ зنз زʘˀا˹ زد و گفت: «عʹيزم، هϓ ناراحت ʘʿاش! кن 

̭ Ȼواʹ دوباره Ȼو را به شΑ ابرِ قشنʝی درʜʼاورم.»
̭ گو˹؟» ͫ  ياد زد: «راست  موج با خوش حاʇی 

ǯوچولو  خورشيз گفت: «بله  !»بعз، گرкا و Ƚور خود را روی موج 
پاشيз موج ǯوچولو  ǯم ǯم گرم зр. بعз هم آرام آرام بخار зр و بالا 

.зфو قشنگ درآ Ǯوچǯ ه ابرǰّت Ǯي Αرفت و به ش
ابر ǯوچولو آن قзر بالا رفت ǯه به خورشيз نزديзр Ǯ و صورت 

.зوسيȺ را зطلا˹ و قشنگِ خورشي
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 ١ــ چه شد كه موج كوچولو به دريا آمد؟
 ٢  ــ چرا موج كوچولو دوست داشت به شكل ابر در بيايد؟

 ٣  ــ ابر كوچولو در پايان چه كرد؟
٤  ــ ...................................................................................... ؟

١ــ خورشيد كنار آسمان ايستاده بود.
 ٢  ــ موج كوچولو دلش می خواست ابر بشود و ببارد.

 ٣  ــ موج كوچولو كم كم گرم شد؛ بعد هم آرام آرام بخار شد.
٤  ــ ...................................................................................... .

اين مرد است. اين زن است.   

حسن روز كار می كند. حسين شب كار می كند.   

علی رفت. مريم آمد.   

حالا بگو:

پسر   
خريدن  

بيدار 
چپ  

درست، نادرست

واژه آموزی

گوش كن و بگو
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موج كوچولو كم كم گرم شد.
آب آرام آرام بخار می شود.

او آهسته آهسته حرف می زند.
قطره قطره جمع گردد، عاقبت دريا 

شود.
غذا را نبايد تند تند خورد.

آدمِ فهميده بلند بلند نمی خندد.

١ــ كلمه هايی كه حرف «ط» يا «چ» 
دارند.

كلمه هايی  چه  در  « و»  حرف  ٢  ــ 
صدای « واو» می دهد؟ مثال: وسط

.......................................

.......................................

. ......................................

نـكتـه

بگرد و پيدا كن

ببين و بگو
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بازی، بازی، بازی

به دوستانت بگو

كتاب خوانی

يك نفر چيز كوچكی (مثلاً يك مداد) را در جايی از كلاس می گذارد تا يكی ديگر از 
بچّه ها آن را پيدا كند. بازی به اين صورت است كه نفر اوّل بر روی ميز ضربه می زند 
و با كوتاه و بلند كردن صدای ضربه ها نشان می دهد 
كه نفر دوم به آن چيز، نزديك يا از آن دور شده است. 
اين بازی برای يك نفر تا سه دقيقه ادامه می يابد و پس 

از آن، يكی ديگر از بچّه ها وارد بازی می شود.

 ١ــ داستان كتاب هفته ی پيش را تعريف كن.
 ٢  ــ درباره ی كتاب هفته ی پيش از دوستانت بپرس.

٣  ــ   ..................................................................................... .

 ١ــ اگر خورشيد نباشد چه می شود؟
 ٢  ــ چرا بايد در مصرف آب صرفه جويی كنيم؟

٣  ــ ..................................................................................... ؟
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با هم بخوانيم

٧٩

͘انه های  зоا
Ǯوچǯ  ناز   و   Ǯش΢
پرواز    از   ǯه  آموخت؟
آن    بلبل  خوش  آواز
آواز   از    ǯه    آموخت؟
آن    ابر    را  ǯه آورد؟
باران    چگونه    بارзе؟
ʆی    кاه    را    صзا   زد،
وق͋ ǯه رفت خورشيз؟
در     ذهن  ǯوچǰم   Ⱥود
صз     پرسش    و    معمّا
Ͱتا    گفت       در  جوا
دانا: آموز̦رِ     
خورشيз و ابر و باران
зنΛ و  кاه  و  پرواز 
انه ای است  ͘Ǯي ȶʍ
здاوзо قзرتِ  از 
͓ر  ين صمصا̭



٨٠

درس دوازدهم

حنايی

ʎ̦ی،   .зنʙرف ̭ آن طرف  و  اين طرف  حياط  در  جوجه هاˀش  و  حنا˹ 
̭ исشت،  ̭ چيздз و ʎ̦ی يǮ سنگ ريزه. موͨ ǯه از آن جا  يǮ دانه بر
آن ها را دзе و به فǰر ͫو رفت. با خودش گفت: «˵ چاره ها حتماً غиا˹ 
̭ خورзд.» زود به لانه اش رفت و يͷُ Ǯت  ʺзʜا نǰرده اǯ здه دارзд شن 
موش  چيست؟»  «اين ها   :зپرسي حنا˹  داد.  حنا˹  به  و  آورد  دانه 
گفت:  و  ǯرد  ǰّ͗ر  حنا˹  است.»  دانه  здارد؛  «قابل  گفت: 
ʺзʜا  دانه  ɿ̥ی  به اздازه ی  چون  здار͵؛  احʙياج  آن ها  به  кا  «وʇی 

̭ شود ǯه بخور͵.»

٨٠
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موش گفت: «تعارف نǰن! кن دзеم ǯه داش͋ با جوجه هايت سنگ ريزه 
̭ خوردی.» و شن 

̭ خنзез؟» حنا˹ و جوجه هاˀش خنздзез. موش پرسيΧ» :зا 
̢ بان! از اين ǯه به فǰر кا Ⱥودی، خيʟی از Ȼو ممنوʜʿم وʇی  ˹ گفت: «دوست  حنا
˸ ǯه кا باзе اين سنگ ريزه ها را همراه با دانه ها بخور͵. اگر اين  خوب است збا

̭ شو͵.» می شود و Ά ȶʌض   ʿمان هضمˀاиسنگ ريزه ها را نخور͵، غ
موش با Еّب پرسيΧ» :зا؟»

˹        گفت:     «چون      دانه ها     سفت      هسʙنк     .зا      اين  حنا
را  кا  و   здشو Ϊُد  آن ها  تا       ͵ ̭ خور سنگ ريزه ها   را  

«.зنʛǰض نΆ ȶʌ
موش گفت: «حالا فهميзم؛ ʺس، кن…»

̢ با˸  اкّا ʙʿوا͓ت Ωفش را ʽمام ǯنз؛حنا˹ و جوجه هاˀش با 
.здردǯ  رǰّ͗ و از او здردǯ هΌ΅ به او

٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨١



٨٢

درست، نادرست

واژه آموزی

گوش كن و بگو
 ١ــ حنايی و جوجه هايش چه می خوردند؟

٢  ــ موش برای حنايی و جوجه هايش چه آورد؟
 ٣  ــ چرا حنايی و جوجه هايش، همراه با دانه، سنگ ريزه می خوردند؟

٤  ــ  ..................................................................................... ؟

١ــ حنايی و جوجه هايش در كوچه اين طرف و آن طرف می رفتند.
٢  ــ همه ی پرنده ها، همراه با دانه، سنگ ريزه می خورند.

٣  ــ مر     غ و جوجه نبايد سنگ ريزه بخورند.
٤  ــ   ..................................................................................... .

دقتّ كن.
در كلمه های خندان، خنديدن، لبخند، خنده  رو  و  خوش خنده، كلمه ی «خند» مشترك است.
در كلمه های راه رو، راه بندان، راه  رفتن، چهارراه و راهنما، كلمه ی « راه » مشترك است.

در كلمه های خوب رو، خوبی، خوب تر و به خوبی، كلمه ی « خوب » مشترك است.

حالا بگو:

سنگ سر  خوش  خوار 
سنگدان سردرد  خوش حال  گياه خوار 
سنگين دردسر  خوش رفتار  گوشت خوار 
سنگ ريزه سرباز  خوش بخت  علف خوار 



٨٣

نـكتـه

بگرد و پيدا كن

ببين و بگو

«         گفت:    « 
«         پرسيد: « 

و «پرسيد»  كلمه های «گفت»  از  پس  خوانده ايد،  هم  درس  در  و  می بينيد  كه  همان طور 
نشانه ی :   و «            » آمده است. به اين نشانه : دو نقطه می گويند.

به اين نشانه  «         » گيومه می گويند.

 ١ــ در چند جای درس نشانه ی دو نقطه و گيومه وجود دارد؟
٢  ــ در چه كلمه هايی شكل « هـ ــ حـ ــ ح » ديده می شود؟

٣  ــ ..................................................................................... ؟



٨٤

به دوستانت بگو

با هم بخنديم

كتاب خوانی

اجرای نمايش

 ١  ــ موش، كبوتر، زنبور عسل، مر     غ و ماهی چه می خورند؟
 ٢  ــ اگر كسی كار خوبی برای تو انجام دهد، به او چه می گويی؟

 ٣  ــ غذا خوردن ما با غذا خوردن حنايی و جوجه هايش چه فرقی دارد؟
٤  ــ  ..................................................................................... ؟

احمد: «نمی آيی با هم بازی كنيم؟»
رضا: «نه، بايد به پدرم كمك كنم تا مشق هايم را بنويسد.»

داستان درس را به صورت نمايش در كلاس اجرا كنيد. 

١ــ آيا در كتابی كه هفته ی پيش در كلاس خوانديد، اسم حيوانی آمده بود؟ آن را 
بگو.

٢  ــ خلاصه ی آن كتاب را بگو.
٣  ــ  ..................................................................................... .



٨٥

روان خوانی

٨٥

يكی بود، يكی نبود، غير از خدا هيچ كس نبود.
خوش حال،  و  شاد  حيوان  ها،  همه ی  بود.  شده  برپا  جشنی  زيبا  جنگلی  در  روزی 
«مسابقه ی  گفت:  آهو  كنند.  برگزار  مسابقه ای  می خواستند  و  بودند  شده  جمع  دور هم 
برگردد،  و  برساند  جنگل  وسط  كاج  درخت  به  زودتر  را  خود  هركس  می گذاريم.  دويدن 

برنده است.»



٨٦٨٦



٨٧

يكی پرسيد: 
«از كجا بدانيم برنده به درخت كاج رسيده و بازگشته است؟»

آهو گفت: «فهميدنش آسان است. 
هركس زودتر به درخت كاج رسيد، يك ميوه ی كاج با خود می آورد.»

مسابقه  من  با  است  حاضر  كسی  چه  آماده ام.  «من  گفت:  و  آمد  پيش  خرگوش 
بدهد؟» 

صدای ضعيفی گفت: «من!»
ديدند. همه از اين حرف  گشتند.ناگهان لاك پشت را  دنبال صاحب صدا  حيوان ها به 

تعجّب كردند و خنديدند. 
خرگوش گفت: «همسايه، تا به حال دويدن خرگوش را ديده ای؟»

لاك پشت گفت:«بله، بسيار ديده ام.»
خرگوش گفت: 

«دلم برای تو می سوزد. نمی توامي با تو مسابقه بدهم. من دوست دارم با آهو يا گوزن 
كه بسيار تند می دوند، مسابقه بدهم.»

هم  كسی  ندارم  دوست  نيستم.  نگران  هيچ  من  گفت: «ولی  لاك پشت 
برای من دل سوزی كند. اگر می توانی آماده ی مسابقه باش!»

٨٧



٨٨٨٨

خرگوش از آمادگی لاك پشت ناراحت شد و گفت: «چه حرف ها می زنی! حالا 
كه دوست داری همه ی حيوان ها به تو بخندند، من هم حرفی ندارم!»

پس از آن، خرگوش و لاك پشت كنار هم ايستادند. 
مسابقه شروع شد. در همان آغاز، خرگوش به سرعت از آن جا دور شد ولی 

لاك پشت، آرام و آهسته، شروع به رفتن كرد.
كاج  درخت  سوی  به  و  می كشيد  سر  هرجا  به  خيزكنان،  و  جست  خرگوش، 
روزگاری شده  می رفت. او در همين حال،  بلند می خنديد و می گفت: «ببين چه 

است! لاك پشت می خواهد با خرگوش مسابقه ی دويدن بدهد!»
خرگوش آن قدر تند دويد و به اين سو و آن سو پريد كه خسته شد. كنار درختی 



٨٩٨٩

هنوز  كنم.  عجله  نبايد  است.  استراحت  هنگام  حالا  شدم.  گفت: «خسته  و  نشست 
لاك پشت از جايش هم تكان نخورده است!» او كمی استراحت كرد ناگهان نگاهی به 
اطراف خود  انداخت. درخت سيبی را ديد. رفت و دو، سه تا از سيب هايی را كه پای 
درخت افتاده بود، خورد و سنگين شد. خواست به راه خود ادامه بدهد امّا خوابش 

گرفت. خميازه ای كشيد و با خود گفت: 
«وقتی خوابم می آيد، نمی توامي به مسابقه ادامه بدهم؛ كمی می خوابم و بعد 

از آن، به سوی درخت كاج می دوم.»
خرگوش، زير سايه ی درخت به خواب خوشی فرو رفت. در اين حال، لاك پشت 

آرام و بی صدا از كنار خرگوش گذشت. 



٩٠٩٠

ياد  به  ناگهان  شد.  بيدار  خواب  از  پرنده ای  صدای  با  ساعت  يك  از  پس  خرگوش 
مسابقه افتاد و باز هم به لاك پشت خنديد. كنار جوی كوچكی رفت و دست و رويش را 
شست. بعد جستی زد و به سوی درخت كاج دويد. به آن جا كه رسيد، لاك پشت را نديد. 

با شادمانی ميوه ی كاج را به دهان گرفت و بازگشت.
رسيد.  مسابقه  آغاز  خطّ  به  اين كه  تا  برمی داشت  قدم  بی خيال  و  آهسته  خرگوش 
حيوان ها  به  نگاهی  و  كرد  تعجّب  او  خنديدند.  بلند  بلند  خرگوش  ديدن  با  حيوان ها 
 انداخت. ناگهان لاك پشت را ديد كه پيش از او بازگشته بود و يك ميوه ی كاج هم با خود 

آورده بود!



فصل پنجم
دينی



٩٢

 از همه ̢بان تراز همه ̢بان تر
يǮ روز از кادرم پرسيзم: «دعا يع͍ چه؟»

Џن  зоا  با  دعا  موقع  در  зоا.  با  زدن  Ωف  يع͍،  گفت: «دعا  кادرم 
̭ خواهيم.» ̭ گوʜˀم و از او ياری 

درس سيزدهم



٩٣

وق͋ فهميзم دعا يع͍ چه، ΃صميم گرفتم ǯه кن هم دعا ǯنم. چون خيʟی 
̥رها هست ǯه باзе از зоا بخواهم در انجام دادن آن ها ȶʌا ياری ǯنк .зن دعا 
ʜش кا  بان̋  ̭ ǯنم بابابزرگ̢  ̭ ǯنم ǯه зЯر و кادرم هميشه سالم باشنз. دعا 
باзр؛ چون بازی ǯردن در ǯنار зЯربزرگ و Ωف زدن با او را خيʟی دوست 

دارم. دلم ʿمی خواهзб зون او هϓ جا بروم. روزی از кادرم پرسيзم:
«Χا همه зЯربزرگ را دوست دارзд؟»

кادرم گفت: «зЯربزرگ ȶʌد ̢با˸ است. او همه را دوست دارد و 
«.зنǯ ̭ به همه Ήبّت 
پرسيзم: «Χا؟»

 ،зنʛǯ ̢با˸  و  Ήبّت  ديگران  به  ǯه  را  ǯسا˸  зоا  «چون  گفت:  кادرم 
دوست دارد .»

кن  зЯربزرگِ  ّ͋ از  هس͋. ح ̢بان تر  همه  Ȼو از   зеگو ̭ кادرم  зоايا، 
̭ داʹ ǯه Ȼو ا͓ان های ̢بان را دوست داری. ʺس  هم ̢بان تری. кن 
ͦ ها͵ ̢بان باشم  ه های ǯوچǮ تر از خودم و هم̩  ّ̳ ̭ ǯنم با  هميشه سʮی 

تا Ȼو ȶʌا ʜʼش تر دوست збاری!



درست، نادرست

٩٤

١ــ ما در دعا با خدا درد دل می كنيم.
٢  ــ همه آدم های مهربان را دوست دارند.

٣  ــ ما فقط برای خودمان دعا می كنيم.
٤  ــ ...................................................................................... . 

خوب دقتّ كن.
نمك را در نمكدان می ريزيم.
زباله را در زباله دان می ريزيم.

گل را در گلدان می كاريم.
حالا بگو: 

قند را در …
يخ را در …

 شمع را در…

پدر بزرگ خوب است؟ پدر بزرگ خوب است. 

او خدا را دوست دارد؟ او خدا را دوست دارد. 

پدر بزرگ دعا می كرد؟ پدربزرگ دعا می كرد. 

خداوند آدم های راست گو را دوست دارد؟ خداوند آدم های راست گو را دوست دارد. 

آيا
چرا
آيا
چرا
آيا
چرا
آيا
چرا

گوش كن و بگو

واژه آموزی

نـكتـه

 ١ــ دعا يعنی چه؟
 ٢  ــ چرا خدا را شكر می كنيم؟

 ٣  ــ با بچّه های كوچك تر از خودمان چگونه بايد رفتار كنيم؟
٤  ــ ..................................................................................... ؟ 



اجرای نمايش

٩٥

 ١ــ كلمه هايی كه «عـ  ـعـ  ـع  ع» دارند.
 ٢  ــ كلمه هايی كه تشديد (        ّ  ) دارند.
 ٣  ــ در كجا نشانه ی (  :  ) می بينی؟

٤  ــ ...................................................................................... . 

 ١ــ تو خدا را به خاطر چه چيزهايی شكر می كنی؟
 ٢  ــ رفتار ما با بچّه های كوچك تر از خودمان چگونه بايد باشد؟

٣  ــ ..................................................................................... ؟ 

قصّه ی لاك پشت و خرگوش را در كلاس به صورت نمايش اجرا كنيد.

١ــ داستان كتابی را كه هفته ی پيش خوانده ای، برای بقيّه تعريف كن.
٢  ــ يك كتاب را به صورت گروهی بخوانيد.

ببين و بگو

كتاب خوانی

بگرد و پيدا كن

به دوستانت بگو



٩٦

وقت ʿماز  استوقت ʿماز  است
عمو͵  зфآ
آورد سوغا˶  

شΪ Αوس است
آواز  здَخوا ̭

وقت  Ўر  را
را مـا  اȶʌوز 

صзاˀش خيʟی 
پاشو ̭ گفت: 

باز    از    زيارت
ساعت دانه   Ǯي

او ساعت  اين 
ɾوɾو ɾوɾولـی 

ا΅Όر  здدا ̭
зʜʼار ǯـرد  او 

است ناز  و  آرام 
است ʿماز  وقت 
افشين علا

با هم بخوانيم



درس چهاردهم

٩٧

زيارتزيارت

ʽماشا  را  دȾوارها  روی  آʜˀنه ̥ری های  و  Ⱥود  ا͔تاده  Ωم  داخل  زʛˀب 
را  همه جا  بزرگ  چلچراغ های  Ⱥود.  در͡ان  و  روشن  همه جا  ̭ ǯرد. 

.здздخوا ̭ ̭ آзф. همه دعا  Ƚور    باران ǯرده ȺودȺ .здوی ̪ب 
بر  دست  ̢با˸  با  кادرش  ǯه  ̭ ǯرد  دعا  لب  زير  داشت  هم  زʛˀب 
شانه اش исاشت و گفت: «زيارت ǯردی دخ̉م؟ قبول باʜʼ ! зрا به صحن 
برو͵ و ǯبوترهای Ωم را ʽماشا ʛǯيم.» آن وقت دست او را گرفت و  آن 

.зنʙو̌ن رف ʼ دو با هم از ;ان جمعيّت
 .здзچي ̭ زʛˀب ده ها ǯبوتر را دǯ зеه گوشه ی Йن جمع зрه Ⱥودзд و دانه بر 
دارم  دوست  گفت: «кادر،  و  آورد  ʼ̌ون  گنзم  مقзاری  چادرش،  زير  از  او 
̭ آ͵، به ǯبوترهای اкام رضا (ع     ) دانه збهم. اين گنзم ها را   зهͷ وقت به ȶʍ

.зدانه ها را به آرا̭ بر ز;ن پاشي зه است.» بعзе  Ϊ ͵ادربزرگ براк



٩٨

از  ̭ خواست  زʛˀب   .здзр  Ǯنزدي زʛˀب  به  دسته دسته  ǯبوترها 
 зای اذان از ̬ دسته ها بلنзه صǯ شتиاورد. چ̒ی نگʜʼی بال درʇخوش حا

.зр
кادر گفت: «زʛˀب جان، اذان مغرب را  گفʙنз. ˽̉ است ʿمازкان 

را اوّل وقت بخواʜʿم. »
̬ دار، در ǯنار кادر، آن هم در Ωم  زʛˀب ʿماز خواздن با چادر سفيد 

.зنǯ میʿ گز ͫاموشȶʍ ام رضا    ﴿ع ﴾ راкا



٩٩

 ١ــ زينب بيرون حرم ايستاده بود.
 ٢  ــ زينب دَه ها كبوتر را ديد كه گوشه ی صحن جمع شده بودند.

 ٣  ــ صدای اذان از گل دسته ها بلند شد.
٤  ـ ـ ...................................................................................... . 

 ١ــ چرا زينب با خودش دانه آورده بود؟
 ٢  ــ زينب و مادرش پس از شنيدن صدای اذان مغرب چه كردند؟

 ٣  ــ آن ها چه موقع در حرم بودند؟
٤  ــ  ..................................................................................... ؟ 

نمازخانه يعنی، جايی كه در آن نماز می خوانند.

كارخانه يعنی، جايی كه در آن كار می كنند.

گل خانه يعنی، جايی كه در آن گل نگه می دارند.

حالا بگو: 

داروخانه

رودخانه 

چاپ خانه

            دقتّ كنيد.
من غذا می خوردم.  من غذا خوردم.  

تو غذا می خوردی. تو غذا خوردی. 

نـكتـه

درست، نادرست

واژه آموزی

گوش كن و بگو



١٠٠

او غذا می خورد. او غذا خورد. 

ما غذا می خورديم. ما غذا خورديم. 

شما غذا می خورديد. شما غذا خورديد. 

آن ها غذا می خوردند. آن ها غذا خوردند. 

 ١ــ كلمه هايی كه قبل از آن ها « می» ديده می شود.
 ٢  ــ كلمه هايی كه در آن ها شكل « ضـ ض » ديده می شود.

٣  ــ ..................................................................................... . 

 ١ــ تا حالا برای زيارت به كجا رفته ای؟
 ٢  ــ خاطره ی يكی از سفرهايت را برای دوستانت تعريف كن.

٣  ــ ...................................................................................... . 

بگرد و پيدا كن

به دوستانت بگو

ببين و بگو



١٠١

دو نفر از دانش آموزان به جلوی كلاس می آيند. اولّی يك كلمه می گويد و دومی يك 
كلمه ی ديگر به آن اضافه می كند. اولّی به آن دو كلمه، يك كلمه ی ديگر اضافه می كند 
تا جمله های كاملی پشت سرهم ساخته شوند. بازی به همين صورت تا پايان كلاس 

ادامه پيدا می كند.

١ــ نام كتاب، نام نويسنده و نام ناشر كتاب را از صفحه ی اوّل كتاب هفته ی پيش 
پيدا كن و بگو.

 ٢  ــ يك نفر از هر گروه، قسمتی از كتاب هفته ی پيش را تعريف كند.
٣  ــ از كتاب هفته ی پيش چه چيزهايی ياد گرفته ای؟

٤  ــ ...................................................................................... . 

مرا  اكبر،  گفت: «الو  و  زد  تلفن  دوستش  به  و  پوشاند  دستش  با  را  صورتش  مردی 
می شناسی؟»

اكبر گفت: «نه، تو را نمی شناسم.» مرد دستش را از روی صورتش برداشت و گفت: 
«حالا چه طور؟»

بازی، بازی، بازی

با هم بخنديم

كتاب خوانی
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                       كی بود؟  كی بود؟

ننه گلی در خانه نبود. سوگلی كه تنها مانده بود، اطرافش را نگاه كرد. كم كم حوصله اش 
سر رفت.

بعد فكری كرد و با خود گفت: «خوب است اتاق را برای ننه جامي، ننه ی مهربامي، تميز كنم 
تا وقتی برمی گردد خوش حال شود.» آن وقت شروع به كار كرد. اين جا را جارو كشيد؛ آن جا را 
جارو كشيد. بعد هم رفت تا طاقچه را دستمال بكشد كه ناگهان دستش به كاسه ی چينی خاله 
نگين خورد. كاسه افتاد و شكست. سوگلی به تكّه های كاسه نگاه كرد و خيلی غُصّه خورد. خاله 
نگين ديروز اين كاسه را پر از آش كرده و برايشان فرستاده بود. به قول مادر، كاسه امانت بود. 
سوگلی تند تند تكّه های كاسه را جمع كرد و يك گوشه پنهان كرد تا وقتی مادر می آيد، آن ها را 
نبيند و با او دعوا نكند. در اين فكر بود كه ننه گلی از راه رسيد. سوگلی سلام كرد. بعد هم دويد و 
بالای پلهّ نشست تا ننه جانش او را نبيند. می ترسيد اگر او را نگاه كند همه چيز را بفهمد. در اين 

روان خوانی
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وقت صدايی شنيد. سرش را بالا گرفت و روی ديوار، خروس خاله نگين را ديد. خروس هم سوگلی 
را ديد و فهميد كه برای او اتفّاقی افتاده است. پس بالش را به هم زد؛ نوكش را باز كرد و گفت: 

«سوگلی، لپُت گُلی، قوقولی قوقو، قوقولی قوقو! خنده ی رو لبت كو؟»
سوگلی، خروس را  ديد ولی چيزی نگفت. آهی كشيد و سرش را پايين انداخت. خروس هم 
ناراحت شد و همان بالا روی ديوار نشست. نه بال زد و نه قوقولی قوقو كرد. كلاغی كه داشت توی آسمان 
پرواز می كرد، خروس را روی ديوار ديد. پايين پريد. روی درخت نشست و گفت: «تاجت چين چين، 

بالت رنگين، چرا نوكت را بستی؟ چرا اين جا نشستی؟»
خروس به سوگلی اشاره كرد. كلاغ به سوگلی نگاه كرد. بعد، صدايش را بلند كرد و گفت: 

«سوگلی، لپُت گُلی، قار و قار و قار، چرا نشستی غُصّه دار؟» 
سوگلی به كلاغ نگاه كرد ولی چيزی نگفت. دوباره آهی كشيد و سرش را پايين انداخت. كلاغ 
هم مثل خروس ناراحت شد. همان جا روی درخت نشست. نه بال زد و نه قارقار كرد. گنجشكی 
پريد و پريد. به خانه ی ننه گلی رسيد. دور حياط چرخيد و چرخيد ولی دانه ای نديد. روی درخت 

پريد. كلاغ را ديد. كنارش نشست و گفت: «ای بالْ سياهِ قارقاری، امروز چرا غُصّه داری؟» 
كلاغ به سوگلی اشاره كرد. گنجشك به سوگلی نگاه كرد و گفت: «سوگلی، لپُت گُلی جيك و 

جيك و جيك! برايم بكن خنده ای كوچيك.»
سوگلی به گنجشك نگاه كرد. باز هم خواست آه بكشد و سرش را پايين بيندازد كه كلاغ و 
خروس و گنجشك باهم گفتند: «سوگلی، حرف بزن؛ شايد ما بتوانيم كاری كنيم كه تو اين قدر 

غُصّه نخوری.»
سوگلی سرش را بالا گرفت و گفت: «راست می گوييد؟!»

همه گفتند: «بله»
سوگلی گفت: «آمدم طاقچه را دستمال بكشم، كاسه ی خاله نگين كه روی طاقچه بود، افتاد و شكست. 

نه يك تكّه، نه دوتكّه، صد تكّه شد. حالا نمی دامي جواب خاله نگين را چه بدهم!»
گنجشك فكری كرد و بعد با خوش حالی گفت: «به خاله نگين بگو پنجره باز بود، گنجشك 
را  كاسه  توی  تا  بنشيند  طاقچه  بالای  رفت  بعد  پريد.  طرف  آن  پريد،  طرف  اين  آمد.  اتاق  به  پريد، 

ببيند، بالش به كاسه خورد. كاسه افتاد و شكست.»
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سوگلی خنديد. يك پلهّ پايين آمد. گنجشك 
ايستاد.  امّا  برود  پايين  آمد  بوسيد.  و  كرد  بغل  را 
خنده از روی لبش پريد و به گنجشك گفت: «ولی تو 
كه به اتاق نيامدی. تو كه روی طاقچه ننشستی. تو 

كه كاسه را نشكستی. من بودم و من شكستم.»
نشست.  همان جا  و  گفت  را  اين  سوگلی 
خاله  «به  گفت:  بود،  پايين  پلهّ ی  روی  كه  كلاغ 
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نگين بگو كلاغ آمد، پريد و پريد. به طاقچه رسيد. يك تكّه نان توی كاسه ديد. نوك زد 
نان را بردارد كه كاسه افتاد و شكست.»

سوگلی باز هم خوش حال شد و خنديد. يك پلهّ پايين آمد و كلاغ را بوسيد. می خواست 
يك پلهّ ی ديگر پايين برود كه ايستاد و به كلاغ گفت: «ولی تو كه توی اتاق نپريدی. كاسه ی خاله 

نگين را نديدی. توی كاسه نانی نبود. كاسه را تو نشكستی. من بودم و من شكستم.»
سوگلی اين را گفت و همان جا نشست. خروس خاله نگين كه تا حالا ساكت بود، بالش را به هم 
زد و گفت: «سوگلی، به خاله نگين بگو در باز بود. خروس از لب ديوار پريد. دويد و دويد، به اتاق رسيد. كاسه 

را روی طاقچه ديد. بالای طاقچه پريد. ناگهان كاسه افتاد و شكست.»
سوگلی به خروس نگاه كرد. خوش حال شد. خنديد و پايين پريد. به پلهّ ی آخر رسيد. خروس 

كه  بگويد  و  برود  نگين  خاله  پيش  تا  رفت  در  طرف  به  هم  بعد  بوسيد.  و  كرد  بغل  را 
خروس كاسه را شكسته است ولی تا به در رسيد، خنده از لبش پريد. ايستاد و گفت: 
«تاجِ تو چين چين، بالِ تو رنگين، تو كه به اتاق نيامدی، كاسه ی خاله نگين را نديدی و 

آن را نشكستی. من بودم و من شكستم. نه اين را می گويم، نه آن را.» 
گنجشك و كلاغ و خروس گفتند: «پس چه می گويی؟»

سوگلی گفت: «می گويم خاله نگين جان! خاله ی مهربان! اتاق را جارو می كردم. 
خواستم طاقچه را دستمال بكشم كه دستم به كاسه ی شما خورد. كاسه ی شما غلتيد، 

افتاد و شكست.»
ننه گلی كه همه چيز را ديده و شنيده بود، از اتاق بيرون آمد. سوگلی را صدا زد. 
سوگلی دويد. از پلهّ ها بالا رفت. توی دست ننه گلی دوتا شاخه ی گل بود. يكی را به 
سوگلی داد و گفت: «اين برای دخترم سوگلی كه دوست دارد راست بگويد. اين هم 

برای خاله نگين كه سوگلی خامي برايش ببرد و از او معذرت خواهی كند.»
سوگلی خنديد. با شاخه ی گل از پلهّ ها پايين آمد تا به خانه ی خاله نگين برود و 

همه چيز را بگويد. گنجشك بالای سرش پريد و گفت: «جيك و جيك، آفرين!»
كلاغ هم پريد و گفت: «قار و قار و قار، صدآفرين.»

خروس هم پرزد و نشست بالای ديوار و گفت: «قوقولی قوقو! هزار آفرين به دختر 
خوب و نازنين.»
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فصل ششم
ملیّ و ميهنی
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зهͷзهͷ

درس پانزدهم

ايران кا
̭ ʛǯيم.  زʅздی  ايران  در  кا،  است.  ايران  кا،  ǯشور  نام 
در  кاست.  بزرگ  خانه ی  ايران  دار͵.  دوست  را  ايران  кا 
دشت ها،  ǯوه ها،  ͼل  دارد؛  وجود  ͫاوان  ˸ های  зеد ايران، 

درياها، جنΒ ها، زيارΌ΃ه ها و ʛʼاهای قˀзمی. 
̭ ǯنم. кن به داشتن ǯشوری با اين همه زʘˀا˹ افتخار 

˸ ، پرتلاش و بااˀمان هسʙنз. آنان ǯشور  ȶʌدان و زنان ايرا
.зنʛǯ ̭ خود را از حمله ی د˻نان حف  ظ 

اǯنون ʜʼاзʜˀ به قسمت ها˹ از ايران سفر ʛǯيم.
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ا̌زی است. اين جا آراΌкه حافظ ش

اين جا Ωم اкام هشتم، حϷت رضا (     ع    ) 
در شهر ͷهз است.

اين قلّه ی زʘˀای دкاوзд است.

اين جا ارگ ǯ Ͱرкان است.

اين

ا̌زی است. اين جا آراΌкه سعзی ش
اين جا آراΌкه ͫدوͦ، شاعر بزرگ ايران در 

Ȼوس ͷهз است.
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همكار گرامی، لطفاً دانش آموزان را راهنمايی كنيد تا دو تصوير از شهر 
يا استان خود را در جای خالی قرار دهند و در زير آن توضيحی بنويسند. اين جا ;зان آزادی ʔ̞ان است.

ا̌ز است. اين جا تخت جمشيз در نزديʞی ش

اين ΃صويری از ʜʼستون ǯرкا͘اه است.

اين جا кاسوله ی گيلان است.

ͦ و سه پل اصفهان است. اين جا 
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  اصفهان

١ــ ما در كدام كشور زندگی می كنيم؟ 
٢  ــ يك زيارتگاه و يك آرامگاه را نام 

ببر.
 ٣  ــ آرامگاه حضرت رضا (ع) در كدام 

شهر ايران است؟
٤  ــ آرامگاه حافظ و  سعدی در كجاست؟
٥  ــ .....................................
...................................... ؟

به اين جمله ها توجّه كن:
در ايران زيارتگاه های زيادی هست.

اين جا آرامگاه فردوسی است.
زادگاه سعدی شيراز است.
زيارتگاه يعنی، محلّ   زيارت
زادگاه يعنی، محلّ   تولدّ

                   حالا بگو: 
نمايشگاه              يعنی، ………
آزمايشگاه            يعنی، ………

………
………

 شيراز 

 تهران 

 مشهد 

درست، نادرست

واژه آموزی

گوش كن و بگو
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مردان يعنی، چند مرد            مردها
زنان يعنی، چند زن             زن ها

چشمان يعنی، چند چشم             چشم ها
درختان يعنی، چند درخت     درخت ها

                ………    ………………

نـكتـه

ببين و بگو
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١ــ كلمه هايی كه «ها» دارند.
٢  ــ كلمه هايی كه «ان» دارند.

 ٣  ــ كلمه هايی كه «حـ ح» دارند.
 ٤  ــ .................................................................................... .

 ١ــ تا به حال به كدام يك از شهرهای ايران سفر كرده ای؟
 ٢  ــ چه زيارتگاه هايی در شهر شما وجود دارد؟

 ٣  ــ سوغات شهر شما چيست؟
 ٤  ــ .................................................................................... ؟

١ــ يكی از دانش آموزان چشم هايش را می بندد يا رويش را برمی گرداند.
پنهان  از كلاس  جايی  در  و  می نويسد  كاغذ  روی  را  سؤالی  ديگر،  دانش آموز  ٢  ــ 

می كند.
٣  ــ دانش آموز سوم راهِ پيدا كردن سؤال را كه بر كاغذی نوشته است، می خواند.

٤  ــ دانش آموز اوّلی بايد به كمك اين راهنمايی، سؤال را پيدا كند و به آن جواب 
بدهد.

١ــ داستان كتاب هفته ی پيش را برای بچّه های كلاس تعريف كن.
٢  ــ هشت كلمه ی تازه ای را كه در آن كتاب خوانده ای و معنای آن ها را ياد گرفته ای، 

بگو.
 ٣  ــ .................................................................................... .

بگرد و پيدا كن

بازی، بازی، بازی

به دوستانت بگو

كتاب خوانی
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مصطʰی رحمان  دوست

١١٣

روز خوبِ پيروزی
روز آن  Ⱥود  Пه  ͼل 
кاه ˽من  هوایِ  در 

روز آن  Ⱥود  آب  ͼل 
зنʜʼ ̭ ǯه  ͟مه ای 

Ⱥود زͶتان  در  گرچه 
ايران кا  ͢ز;ن 

Ⱥود кا  خنзه ی  روز 
ʺ̌وزی خوبِ  روز 

روзʜˀه ǯه  Пه ای 
ǰ͡يзه درخت  بر 

̌   ين ش ͟مه ای  آب 
غمگين ͗نه ای  ȶʌد 

روز آن  Ⱥود  ˽ار   چون 
روز آن  Ⱥود  لاله زار 

د˻ن گʸيه ی  روز 
˽من دوم  و  ʜʼست 

با هم بخوانيم
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درس شانزدهم

زʘˀای  پرچم  و   зеوز ̭ آهسته  ͓يم   .зʜʼتا ̭ صبحʎΌی  قشنگ  آفتاب 
̭ داد. ايران را در ;зان شهر ΋΃ن 

̭ دا˸  جان،  پرسيз: «ا;ن  ̭ ǯنم،  ΅Όه  پرچم  به  кن  ǯه   зеد وق͋  зЯرم 

پرچمپرچم



١١٥

پرچم برای چيست؟»
گفتم: «نه.»

зЯرم گفت: «ǯ ȶʍشور پرچمی دارد. پرچم ͘انه ی وجود           يǯ  Ǯشور و 
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آزادی و ͢بلنзی آن است.»
̭ ǯنз؟» ͫ ق  گفتم: «зЯر جان، Χا رنگ پرچم ǯشورها با هم 

зЯرم جواب داد: «зт ȶʍام از رنگ های پرچم ͘انه ی چ̒ی است؛ 
 зسفي رنگ  ͢س̎ی،  ͘انه ی  س̎  رنگ  دارد.  رنگ  سه  ايران  پرچم  ͼلاً 
ُ͢   خ ͘انه ی اين است ǯه кا از ;هن خود و  ͘انه ی صУ و دوس͋ و رنگ 

ّ͋ اگر جان خود را در اين راه збهيم.» ̭ ʛǯيم؛ ح آزادی آن دفاع 
انه ی وسط پرچم چيست؟» Όه ǯردم و پرسيзم: «зЯر جان،͘  кن دوباره به پرچم́̈ 

̭ شود. ̬  зЯرم گفت: «̧مه ی اللّه است ǯه به شΑ ̬ لاله هم دзеه 
لاله، ͘انه ی خون شهيзان است.»

.͵зرسه رسيзф در همين موقع به
از зЯرم зоاحافʭی ǯردم و وارد зфرسه зрم. پرچم زʘˀای ايران در حياط    
ʜش تر  از   исشته   ̭ خورد. ا͜اس ǯردم آن را̓  يم  ΋΃ن  зфرسه  همراه    با  ͓ 

̭ برم. ماشای آن иّуت  دوست دارم و  ͼل  ȶʍ ايرا˸ ديگر، از̔ 
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گوش كن و بگو

درست، نادرست

واژه آموزی

١ــ رنگ سبز پرچم ايران نشانه ی چيست؟
٢  ــ كدام رنگ پرچم ايران نشانه ی صلح و دوستی است؟
٣  ــ به جز پرچم ايران، پرچم كدام كشورها را می شناسی؟

 ٤  ــ .................................................................................... ؟

 ١ــ رنگ سرخ پرچم ايران نشانه ی سرسبزی كشور است.
 ٢  ــ پرچم همه ی كشورها سه رنگ دارد.

 ٣  ــ هركسی از خانه و ميهنش دفاع می كند.
 ٤  ــ ..................................................................................... .

خوب دقتّ كن.  
الف ــ شير از حيوانات وحشی است.  

ما هر روز بايد يك ليوان شير بخوريم.  
شير آب را بايد محكم ببنديم تا آب هدر نرود.  

ب ــ هر وقت سير باشيم نبايد چيزی بخوريم.  
سير و پياز غذا را خوش مزه می كنند.  

پ ــ غذای امروز شور بود.  
بچّه ها با شور و شادی دور پرچم حلقه زده بودند.  

ت ــ درِ خانه باز است.  
باز پرنده ای شكاری است.  

پس از تعطيلات نوروز باز هم به مدرسه می رويم.  
ث ــ مدرسه ها در ماه مهر باز می شوند.  

مهر و محبّت مادرم را فراموش نمی كنم.   



١١٨

نـكتـه

بگرد و پيدا كن

ببين و بگو
«ايرانی»  است،  ايران  اهل  كه  كسی  به 

می گويند.
«آلمانی»  است،  آلمان  اهل  كه  كسی  به 

می گويند.
باشد،  شده  درست  آهن  از  كه  چيزی  به 

«آهنی» می گويند.
باشد،  شده  درست  چوب  از  كه  چيزی  به 

«چوبی» می گويند.
     حالا بگو:

شيرازی يعنی، …
تهرانی يعنی، …

شيشه ای يعنی، …
سنگی يعنی، …

در جدول زير، شش كلمه از كلمه های درس 
وجود دارد. آن ها را پيدا كن و بگو. 

 × ن  ا  ك  ت   
ه ن  ا  ش  ن   
ی ت  س  و  د   
× م  چ ـ ر  پ   

گ ن ـ ر   × س   



١١٩

به دوستانت بگو

با هم بخنديم

كتاب خوانی

 ١ــ به جز انسان چه موجوداتی از خانه ی خود دفاع می كنند؟
٢  ــ زنبورعسل چگونه از خانه ی خود دفاع می كند؟

٣  ــ اگر كيف تو گم شود، برای پيداكردن آن، چه می كنی؟
 ٤  ــ .................................................................................... ؟

داستان زير را به صورت نمايش در كلاس اجرا كنيد:
موجودی فضايی به زمين آمده است و با سه كودك برخورد می كند و كودكان با او 

صحبت می كنند.

١ــ نظرت درباره ی كتاب هفته ی پيش چيست؟
تمام  چگونه  را  داستان  بودی،  پيش  هفته ی  داستان  كتاب  نويسنده ی  تو  اگر  ٢  ــ 

می كردی؟
٣  ــ ..................................................................................... ؟

و  رفت  ساندويچ فروشی  به  مردی 
گفت: «لطفاً يك نوشابه بدهيد.» فروشنده 
گفت: «نوشابه ها گرم است.» مرد گفت: 

«توی نعلبكی می ريزم تا خنك شود.» 

اجرای نمايش



١٢٠

درس هفدهم

١٢٠

ȽوروزȽوروز
 .зд̌گ ̭ ͞ن  را  خود   зезм سال  روز  اوّلين  ̃ان  ȶʌدم  از  ͐ياری 

همه ی اين ͞ن ها زʘˀا هسʙنз وʇی ͞ن Ƚوروز ،شǰوه ديگری دارد.



١٢١١٢١

روز اوّل ͫوردين، نخسʙين روز سال Ƚو در ǯشور кاست. اين روز را 
.зʛˀگو ̭ Ƚوروز 

Ƚوروز آغاز ̈́ل ͢س̎ی و Ϊّ̭ باغ ها و دشت ها و ǯش̏ار هاست. 
зʜار зрن جاȽوران ازخواب  هنΌم شǰوفه ǯردن و̬  دادن درختان و وقت̓ 

زͶتا˸ است.



١٢٢

̭ گ̌͵.  ȷʍاران سال است ǯه кا ايراʜʿان عيȽ зوروز را ͞ن 
̭ ʛǯنз، لباس Ƚو ˿يّه  ̭ ʛǯنз، س̎ه س̎   ˸΋΃ وروز، خانهȽ ش ازʜʺ اк دمȶʌ
̭ چʛʜنв .зحويل سال، Ыظه ای  ̭ ʛǯنз و برای تحويل سال  سفره ی هفت سين 
هنΌم  اين  در  ̭ شود.  ͣوع  Ƚو  سال  و   зпر ̭ پايان  به  ǯهنه  سال  ǯه  است 
̭ خواзʛʿ و از  ̭ ʛʜ͘نз و دعا  همه ی اعضای خاȽواده ǯنار سفره ی هفت سين 

.зеماʿ ه اخلاق آن ها را خوب و خوب ترǯ зخواهن ̭  здاوзо
بعΖ در سفره ی هفت سين ͬآن، آʛˀه، ˻ع های روشن و هفت چ̒  
̭ исارзд. اين هفت چ̒ س̎ه، ǯ͢ه،  ̭ شود،  ǯه نام آن ها با «س» ͣوع 

.зنʙاق، ˺نو، سنجد، س̌ و سيب هس˺



١٢٣

 ͍ˀ  ̌ ̒ در سفره ی هفت سين تخم ȶʌ  غ های رنگ ǯرده،̬  و ش  ʿΖو بع
̭ исارǯ здه кاʎی ǯوچȷʌͬ Ǯِی در آن  ̭ исارзд. هم چʛين، ظرف آ˵  هم 

.зنǯ ̭ شنا 
دست  ǯوچǮ ترها   .здرو ̭ يǮ ديگر   зеبازد و   зеد به  ȶʌدم  Ƚوروز  ،  در 
در   .зدهن ̭ عيзی  ǯوچǮ ترها  به  بزرگ ترها  و   зوسنȺ ̭ را  بزرگ ترها 
و  شهيзان  آراΌкه  و   اкام زاده ها  اкاкان،  زيارت  به  ȶʌدم  همين روزها، 

.здرو ̭  ̒ʿ نΌشتисدر
.зنʛǯ ̭ ȶʌدم ǯشور кا قبل از Ƚوروز در ͞ن ǰʜʿو̥ری ǯͣت 

چه خوب است همه ی кا، Ƚوروز را با خوش حال ǯردن ديگران ͣوع 
.зр зا قشنگ تر و ش̌ين تر خواهк وروزȽ ،يمʛǰيم. اگر اين ̥ر را بʛǯ



١٢٤

نـكتـه

درست، نادرست

واژه آموزی

گوش كن و بگو
 ١ــ اوّلين روز سال نو در كشور ما چه روزی است؟

٢  ــ چرا به سفره ی تحويل سال نو هفت سين می گويند؟
 ٣  ــ شما بر سر سفره ی هفت سين چه  چيزهايی می گذاريد؟

 ٤  ــ .................................................................................. ؟ 

١ــ سفره ی هفت سين را روز سيزده به در می چينيم.
 ٢  ــ تحويل سال وقتی است كه سال نو شروع می شود.

 ٣  ــ مردم ايران در جشن نيكوكاری شركت می كنند. 
 ٤  ـ ـ .................................................................................... .

نيكوكار يعنی، كسی كه كار نيك انجام می دهد.
درست كار يعنی، كسی كه كار درست انجام می دهد.

ستم كار يعنی، كسی كه ظلم و ستم می كند.
مددكار يعنی، كسی كه به ديگران كمك می كند.

حالا بگو:
ورزش كار ...
خدمت كار ...

تشنه + ان = تشنگان  
گرسنه + ان = گرسنگان  
خسته + ان = خستگان  
ديده + ان = ديدگان  
خفته + ان = خفتگان  



١٢٥

ببين و بگو

٢ ١

٣٤

        حالا بگو:
فرشته   + ان = 

گذشته + ان = 
زنده     + ان = 

اگر در آخر كلمه ای، حرف ه (ـه) باشد و بخواهيم آن كلمه را با «ان» جمع ببنديم، ه  (ـه) 
را بر می داريم و به جای «ان»، «گان» می گذاريم.



١٢٦

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

بازی، بازی، بازی

به دوستانت بگو

١ــ كلمه هايی كه با « س» شروع می شوند.
٢  ــ كلمه هايی كه در آن ها صدای «او» باشد؛ مثل: شكوفه.

 ٣  ــ ................................................................................... .

١ــ در تعطيلات نوروز چه می كنی؟
 ٢  ــ جشن نيكوكاری چيست؟

 ٣  ــ دو جشن ديگر را كه می شناسی نام ببر.
 ٤  ــ ................................................................................... ؟

يكی از دانش آموزان، نام حيوانی را به دل خواه روی تخته ی كلاس می نويسد. اعضای 
هر گروه، حرف های آن نام را جدا می كنند و در جدولی مانند جدول زير می نويسند. 
سپس با هريك از حرف ها نام دختر، پسر، شهر، غذا و حيوان می سازند. هر گروهی كه 

جدول را زودتر تمام كند، برنده است.

نام غذا نام شهر  نام دختر  نام پسر  نام حيوان  حرف   

كباب كرمان  كبری  كامران  كبوتر  ك   

ب  

و  

ت  

ر  
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صاف و  خوش حال  آ˺ان   
شاد پرستوهای  با 
آفتاب را  خانه ها 
кادرم را  ͫش ها 
خوب چه  را  з̨ان  دور 
خ ُ͢ و  زʘˀا   ̬  Ǯي
حوض Ȼویِ  кن  кاʎی 
شاخه ها با  هم  باد 

зسفي و  س̎  شاخه ها 
зعي راه،  از   зпر ̭
͘اط رنگ   здز ̭
حياط در   здَ΋΃ ̭
خواȶʍم ǯرده  رنگ 
̭ برم براˀش  кن 
зنǯ ̭ آب  بازی 
зنǯ ̭ تاب  بازی 
 Ήمود ȸوروهّاب

با پرستوهای شادبا پرستوهای شاد
با هم بخوانيم
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روان خوانی

دوازده برادر
يكی بود، يكی نبود، غير از خدا هيچ كس نبود. جنگلبانی با پسرش در 
كنار جنگلی زندگی می كرد. پسرك هر وقت كه برای ديدن مادربزرگش به ده 

می رفت، از جنگل می گذشت. 
مادربزرگش  خانه ی  از  پسرك  وقتی  زمستان،  روزهای  از  يكی  عصر 
برمی گشت، كولاك سختی شروع شد.  پسرك راه را گم كرد. هر چه رفت به 
جايی نرسيد. خيلی سردش شده بود. ناگهان از دور نوری ديد؛ به طرف آن 
بودند.  نشسته  آتش  دور  به  نفر  دوازده  بود،  كم تر  درخت  كه  جايی  در  رفت. 
پسرك پيش رفت و سلام كرد. پيرمردی از ميان آن ها بلند شد و گفت: «پسرم، 

خوش آمدی. در اين شب سرد، اين جا چه می كنی؟»
پسرك قصّه ی گم شدن خود را برای پيرمرد نقَل كرد. پيرمرد گفت: «من 
اسفند ماه هستم و اين ها برادران من هستند. بيا با يك يك آن ها آشنا بشو. از 
همين برادر كه كنار من نشسته است، شروع می كنيم. اين، فروردين، ماه اوّل سال 
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بهارند.  فصل  ماه های  سه،  اين  هستند.  خرداد  و  ارديبهشت  او،  از  بعد  است. 
شهريور،  و  مرداد  و  تير  می آيد.  تابستان  فصل  بهار،  از  بعد  كه  می دانی  حتماً 
ماه های فصل تابستان هستند و بعد از خرداد می آيند. اين شش برادر من، هر 
يك، سی و يك روز بر جهان حكومت می كنند. مهر و آبان و آذر، سه ماه فصل 
كه  من  خود  و  بهمن  و  دی  می كنند.  حكومت  سی روز  هريك  و  هستند  پاييز 
و  دی  حكومت  پيرترم.  آن ها  همه ی  از  من  زمستانيم.  فصل  ماه های  اسفندم، 
بهمن هريك، سی روز است ولی من بيش از بيست و نه روز در سال نمی مامي. 

اتفّاقاً حكومت من از امروز شروع می شود.»
برادرها كه از اين پسرك با ادب بسيار خوششان آمده بود، در كنار آتش 

به او جايی دادند تا گرم شود. 
با  او  نشست.  آتش  كنار  و  شد  خوش حال  بسيار  آن ها  دعوت  از  پسرك 
تعجّب به برادرها نگاه می كرد. همه ی آن ها زيبا بودند. فروردين و ارديبهشت 
و خرداد، تاج های شكوفه و گل بر سر داشتند. چهره ی تير و مرداد و شهريور، 
مثل خورشيد می درخشيد. مهر و آبان و آذر تاجی از برگ های رنگارنگ به سر 
داشتند و سبدهای ميوه به پشت بسته بودند. دی و بهمن و اسفند هم موهای 

سر و صورتشان مثل برف سفيد بود.
رفتن  اجازه ی  ماه  اسفند  از  و  برخاست  جا  از  شد،  گرم  پسرك  كه  وقتی 
خواست. پيرمرد لبخندی زد و گفت: «پسرجان، ما برادرها از تو خيلی خوشمان 
آمده است و دلمان می خواهد چيزی به تو بدهيم كه به يادگار نگه داری. هرچه 
دلت می خواهد بگو. من و برادرهايم با كمالِ ميل آن را برايت حاضر می كنيم.» 
پسرك گفت: «من بنفشه های كوچك را خيلی دوست دارم ولی می دامي كه در 



١٣٠١٣٠



١٣١١٣١

اين برف، بنفشه پيدا نمی شود.» 
ناگهان فروردين از جا برخاست. برفِ پيش پايش 
آب شد. علف های سبز، خود را تكانی دادند و بنفشه های 
قشنگ از لای برگ ها سر بيرون آوردند. پسرك از اين 
چيدن  به  بسيار  شادی  با  و  تعجّبكرد  ناگهانی،  تغيير 
او  به  كه  برادران  همه ی  از  سپس  پرداخت.  بنفشه ها 
خداحافظی  از  پس  و  كرد  تشكّر  بودند،  كرده  محبّت 

به راه افتاد. 
ماه  و  بود  صاف  آسمان  بود.  شده  تمام  كولاك 
زيبا راه پسرك را روشن كرده بود. چيزی نگذشت كه 
در  را  بنفشه ها  رسيد.  خانه  به  خوش حال  و  سالم  او 
آب گذاشت و چيزهايی را كه ديده بود، برای پدرش 

نقَل كرد.



فصل هفتم
طبيعت



درس هجدهم

خاطره     

Ⱥود.  Чيзه  همه جا  تازه  س̎ه های  و  ̬ ها  Ⱥوی   .зе  وز ̭ آرام  ͓يمی 
̭ ǯردзд. صзای جيǮ جيǮ گنجشșن و ̄چه بلبل ها به گوش  پرзд̦ن پرواز 

.зرسي ̭
͟مه  ǯنار  زȶʍا،  خواȶʍم،  و  кن  ˽اری  دلپиير  و  خوب  هوای  آن  در 

͘سته Ⱥود͵. به او   گفتم :«̭ آ˹ برو͵ بازی ʛǯيم؟»
مواظب  وʇی   зеبرو» گفت   :  و   зيʛش кادرم 
̬ ها و  باشيǯ зه خيʟی دور ͘وзе. شاخه های 

١٣٣



مواظب  م  َ͟ » گفʙيم:   «.зيʛǰ͘ هم  را  درخت ها 
هسʙيم.»

در ǯنار جوی آب شاپرک قشنʝی را دǯ ͵зеه 
روی يǮ شاخه ͘سته Ⱥود. ϩاقǮ زʘˀا˹ هم 
ست. در همين موقع  آзф و روی همان شاخه͘ 
صзای جيǮ جيǮ پرздه ای را شʛيзم. وق͋ ΅Όه 
ǯردم، پرздه ی ǯوچʞی را ;ان س̎ه ها دзеم ǯه зЯر 
پرواز  ͢ش  بالای  جيǮ جيǯ Ǯنان  кادرش  و 

̭ ǯردзд. معلوم Ⱥود از لانه پاʜˀن افتاده است.
به زȶʍا گفتم : «ʘʼين، چه پرздه ی قشنʝی!»

١٣٤



هيجان  با  زȶʍا 
بابا   зеبا «عʟی،  گفت : 

را صзا بزʜʿم و به ǯمǮ او اين 
پرздه را به لانه اش برگرداʜʿم.»

وق͋ به ǯمǮ بابا پرздه را به لانه 
 ِ͢ برگرداзЯ ،͵здر و кادرش در بالای 
̭ ǯردзд. ا΅Όر داشʙنз از  кا͢  و صзا 

.здردǯ ̭ кا ǰّ͗ر 
ه های عʹيز، зоا  ّ̳ зЯرم گفت  : «
ǯͧ را ǯه به حيوانات ̢با˸ و Ήبّت 

ǯنз، دوست دارد.»
 Ǯوچǯ ه یздدر همان وقت، پر
و  Ⱥود  ǯرده  باز  را  دهاʿش  ǯه   ͵зеد را 
از  چه قзر  ̭ داد.  غиا  او  به  кادرش 

̭ بردم! غиا خوردن او иّуت 

١٣٥



درست، نادرست

واژه آموزی

گوش كن و بگو
١ــ مادر به علی و زهرا چه گفت؟

٢  ــ در چه فصلی اين اتفّاق افتاده است؟
٣   ــ گنجشك ها و بلبل ها چه صدايی می دادند؟

 ٤  ــ ..................................................................................... ؟

  ١ــ سنجاقك روی شاخه كنار شاپرك نشست.
  ٢  ــ زهرا پرنده ی كوچك را روی شاخه ديد.

 ٣  ــ خدا كسی را كه به حيوانات محبّت كند، دوست دارد. 
 ٤  ــ ...................................................................................... .

فصل ها

بهار
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شنا
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دوانه
هن

دآلو
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باد خنك

پرنده هاكوچ 

باران

انار

انگور
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رما
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برف

بهِ

قال
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ن
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نـكتـه

بگرد و پيدا كن

ببين و بگو

صدای جيك جيك گنجشكان به گوش می رسيد.  
صدای چهچه بلبل ها به گوش می رسيد.            

صدای شُر شُر آب را از دور می شنيدم.  
بچّه ها با  هم پچ پچ می كردند.  

١ــ كلمه هايی كه در آن ها حرف های «ضـ ، ض، ذ، ظ» ديده می شود. 
٢  ــ نام جانورانی كه در درس آمده است.

٣  ــ .................................................................................... .

  
حالا بگو:   

…… بع بع می كند. …… قارقار می كند.    
…… قوقولی قوقو می كند. …… هاپ هاپ می كند.   

١٣٧



به دوستانت بگو

با هم بخنديم

كتاب خوانی

اجرای نمايش

  ١ــ كدام فصل را بيش تر دوست داری؟ چرا؟
  ٢  ــ آيا تا حالا به حيوانات كمك كرده ای؟ خاطره ی آن را برای بچّه ها تعريف كن.
 ٣  ــ ..................................................................................... .

 داستان درس را به صورت نمايش در كلاس اجرا كنيد.

  ١ــ چند شاعر كتاب های كودكان را برای دوستانت نام ببر.
  ٢  ــ از كتابی كه هفته ی پيش خواندی، خوشت آمد يا نه؟ چرا؟

  ٣  ــ كتاب هفته ی بعد را با كمك دوستانت انتخاب كن.
 ٤  ــ ..................................................................................... .

سرعتش  كه  راننده  به  مسافر 
زياد بود گفت: «اگر با اين سرعت به 

يك پيچ برسی، چه می كنی؟»
می شوم  «خم  گفت:  راننده 
به  روزی  شايد  برمی دارم؛  را  آن  و 

دردم بخورد!» 

١٣٨



درس نوزدهم

١٣٩

кن يǮ پروانه ام. با بال های ر΅Όرنگ، زرد، سفيʛʼ ،зفش و ȶʍ رنʝی ǯه 
ͫ  зеه  دلت بخواهк .зن يʞی از زʘˀاتʸين ͠ره ها˹ هستم ǯه зоایِ ˲ʸبان آ

است.
زʅздی  ̬ ها و س̎ه ها  ;ان  دشت ها و باغ ها، در  پروانه ها در  ʜʼش تر 

.зنʛǯ ̭

پروانه ها

١٣١٣٣٣١٣١٣١٣١٣١١٣٣١٣٣٣٣٣١٣٣٣٣١٣١٣١٣١٣٣٣٣٣٣١٣١٣١٣١١١٣٣٣٣١٣١١١١٣١١١١٣١١٣٣١٣٣١١١١١٣٣٣١١٣١٣١١٣٣٣١٣١٣١٣٣١١١٣٣١١١١١١١١١١١١١١١٣١١١١١١١١١١١٣١١١١١١٣١١١١١١٣٣٣١١١١١١١١١١٣٣٣١١١١١٣١١١١١٣٣٣١١١٣١٣١١١٣٣١١٣١٣١١١٣٣٣٣٣٣٣١١١١٣١٣٣٣٣٣٣٣١١١١١٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣١١٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣١١٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣١٣٣٣٣٣٣٣١١٣٣٣٣٣٣٣١٣٣٣٣٣٣٣١٣٣٣٣٣٣٣٣٣١٣٣٣٣٣١٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣١٣٣٣٣٣١٣٣٣٣٣٣٣٣٣١٣٩



̬ ها و ش̌ه ی گياهان است.  зای پروانه ها شهиغ
تخم ها  اين  از   ،˶зّф از   зبع ̭ исار͵.  تخم  برگ ها  روی  پروانه ها  кا 
اين   .здشو ̭ بزرگ تر  و  بزرگ  ǯم  ǯم  و   зʛˀآ ̭ ʼ̌ون  ǯوچʞی  ǯرم های 
خودشان  دور  آن ها  با  و   зنʛǯ ̭ درست  رشته ها˹  دها͘ان  آب  با  ǯرم ها 
̭ кاзʛʿ تا پروانه شوзд. آن ها وق͋ پروانه ʜʺ ،здзрله ی  ̭ سازзд و در ʺʜله  ʺʜله 

.зنʛǯ ̭ ̭ ʛǯنз و در هوا پرواز  خود را پاره 
кن يʞی از اين پروانه ها هستم. кن و دوستاʹ در يǮ باغ پر̬ زʅздی 
با  و  ̭ ʛʜ͘يم  ̬ ها  روی  ̭ ʛǯيم.  پرواز  باغ  در   ϝص روز   ȶʍ кا  ̭ ʛǯيم. 
̭ خور͵. در اين  ̭ ʛǯيم و از شهз آن ها  شاخǮ هاˀمان آن ها را Ƚوازش 
 здه دارǯ  ل اين استͼ .зدهن ̭ ̬ ها ʿ̒ برگ های خود را ΋΃ن  وقت، 

.зنʛǯ ̭ از кا ǰّ͗ر 

١٤٠



نـكتـه

درست، نادرست

واژه آموزی

گوش كن و بگو
١ــ پروانه ها در كجا زندگی می كنند؟

٢  ــ پروانه ها چه می خورند؟
٣  ــ پروانه ها چگونه به دنيا می آيند؟

 ٤  ــ .................................................................................... ؟

 ١ــ كرم پروانه روی گُل ها می خوابد.
 ٢  ــ پروانه ها با خار و خاشاك پيله درست می كنند. 

 ٣  ــ بال برای پروانه مثل برگ برای گُل است.
 ٤  ــ ..................................................................................... .

 
        خوب دقتّ كن.

         به جای نقطه ها كلمه ای بگذار و آن را بخوان.

جنگلِدريایِكوهِ
بلند
تفتان

…

طوفانی
خزر
…

سرسبز
زيبا
…

طبيعت

كوه

دريا

جنگل
حيوانات وحشی

درخت ماهی
صدف

كوه نوردی
قلهّ
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ببين و بگو

١٤٢



بگرد و پيدا كن

بازی، بازی، بازی

به دوستانت بگو

كتاب خوانی

 ١ــ بين چه كلمه هايی علامت ـــِـ به كار رفته است؟ مثال: شهدِ گل
 ٢  ــ چه كلمه هايی جمع بسته شده اند؟
 ٣  ــ آخرِ چه كلمه هايی « ـه ه» دارد؟

 ٤  ـ ـ ..................................................................................... ؟

 ١ــ زنبورها چگونه زندگی می كنند؟
 ٢  ــ فصل بهار چه زيبايی هايی دارد؟

 ٣  ــ تعطيلات نوروز را چگونه گذراندی؟
 ٤  ـ ـ .................................................................................... ؟

دو نفر دانش آموز پای تخته می آيند. اولّی اسم يك رنگ، يك خوراكی ، يك شهر، يك 
ميوه ، يك حيوان يا … را می گويد. دومی در جواب، كلمه ای از همان دسته می گويد كه 
اولّين حرف آن، آخرين حرف كلمه ی قبل باشد: مثل پلنگ  گرگ  گوزن ………

اين بازی تا زمانی ادامه می يابد كه يكی از دو نفر، ديگر نتواند پاسخ بدهد. برنده ی 
اين مرحله، بازی را با دانش آموز ديگری ادامه می دهد.

 ١ــ نام نويسنده ی كتاب هفته ی قبل چه بود؟
 ٢  ــ از ميان كتاب هايی كه تا به حال خوانده ای، كدام بهتر بوده است؟

٣  ــ داستان آن را يك بار ديگر برای دوستانت تعريف كن.
٤  ـ ـ ...................................................................................... .
١٤٣



با هم بخوانيم

Цره ǯنار   зфآ شاپرک 
зр هзеی دʅل برͼ ،روی  شيشه
зе دست  بردم تا بگ̌م، او  پر
зр  هзر  از  درخ͋  چيΌ΅ی  اʅبر
ست شاپرک باز آзф و آن جا͘ 
ǯرد باز  را  خود  ر΅Όرنگ   بال 
кادری چون  ̢بان  آفتاب 
ǯرد ناز  را   نازǯش  بال های   
̢بان آفتاب  شيشه،  ͖ت 
آ˺ان ;ان  از     зدر͡ي ̭
̭ зр بال های   شاپرک دзеه   
روی شيشه ͼل يǮ رنگين ǯمان

«   зجعفر ابراهيمی «شاه

ͼل يǮ رنگين ǯمان

١٤٤١٤٤



روان خوانی

حسنی و نی سحرآميز

خامي ها.  خامي  اسم  به  بود  پيرزنی  نبود.  هيچ كس  خدا  از  نبود، غير  يكی  بود،  يكی 
خامي خامي ها يك پسر زِبر  و زرنگ داشت به اسم حسنی. مادر و پسر از مال دنيا فقط يك 
گاو شيردِه حنايی داشتند. يك روز حسنی راهی صحرا شد تا گاوش را به چرا ببرد. مردی 

سر راهش سبز شد و گفت : «  حسنی، گاوت را چند می فروشی؟»
آن  اگر  است.  مادرم  و  من  ندار  و  دار  همه ی  گاو  اين   »  : گفت  و  خنديد  حسنی 
من  بدهی،  من  به  را  گاوت  «   اگر   : گفت  مرد  بخوريم.»  كه  نداريم  چيزی  بفروشم،  را 
بزرگ ترين گنج دنيا را به تو می دهم تا يك عمر با مادرت راحت و آسوده زندگی كنی.» 
بعد هم يك نی هفت بند از كيسه اش بيرون آورد و گفت : «   اين نی، سحرآميز است. هر 
كسی آرزوهايش را در نی بدمد، به هرچه بخواهد می رسد.» حسنی با خودش فكر كرد 
بزرگی  خانه ی  مادرم  برای  و  می رسم  آرزوهايم  همه ی  به  من  بگويد،  راست  مرد  اگر  كه 
می سازم و برايش خدمت كار می گيرم تا اين همه زحمت نكشد. پس گاو شيرده را با نی 
هفت بند عوض كرد. آن گاه نی را بر لب گذاشت و در آن دميد : «   ای نی جادويی، من 

گنج می خواهم، يك گنج بی رنج می خواهم.»
در اين وقت، دودی از دهانه ی نی بلند شد و حسنی ديد در تالار بزرگ يك قلعه ی 
جادويی، روی ابرها ايستاده است. روبه رويش يك غول سياه، مرغی را در قفسی طلايی 
زندانی كرده بود و  وِرد می خواند: «  مر  غِ پرطلا، تخمِ طلا؛ مرغِ پرطلا، تخمِ طلا؛…» و مر غ، 

با هر وردِ غول سياه، يك تخم طلايی می گذاشت.
١٤٥



حسنی با خودش گفت : «  حق با مرد بود. 
اين مر غ، بزرگ ترين گنج دنياست.» بعد هم در 
برد.  خوابش  سياه  غول  تا  شد  پنهان  گوشه ای 
آن وقت پاورچين پاورچين بالای سر غول رفت؛ 
گذاشت.  فرار  به  پا  و  برداشت  را  طلايی  قفس 
ناگهان مر غ تخم طلا به صدا درآمد: «   قدُ قد 
قدُا، قدُ قدُ قدُا، قدُ قدُ قدُا، غول سياه، پسرِ 
غول  طلا!»  قفس  می بره؟  چی  خانمُا،  خامي 

١٤٦١٤٦



سياه از سر و صدای مر غ از خواب پريد و نعره ای كشيد : « آهای، اوهوی! پسر خامي خانمُا، 
كجا می بری، قفس طلا؟ الآن ميام. لقمه ی خامت می كنم، خوراك شامت می كنم.» حسنی 

قفس طلا را انداخت و تا غول آمد از جا بجنبد، در نی دميد:
و  درآمد  نی  دهانه ی  از  دودی  ناگهان  برسان.»  مرد  به  مرا  زود  جادويی،  نی  «   ای 

حسنی در يك چشم به هم زدن، ديد كه در برابر مرد ايستاده است.
حسنی به مرد گفت : «  نی هفت بندت را بگير و گاو شيرده را پس بده. تخمِ طلا به 

ترس و لرزش نمی ارزد.»
مرد خنديد و گفت  : «  حالا خودت فهميدی كه گنجِ بی رنج، افسانه است و روی هر 

گنجی ماری خوابيده است.  »

١٤٧١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤٤١٤١١٤٧



حسنی خوش حال و خندان دويد و گاو حنايی اش را نوازش كرد و خواند:
«  گاو حنايی، سم نقره ای، شاخ طلايی، بيا بريم به صحرا، به گردش و تماشا، مرزه و 

ريحانت بدم، سبزی فراوانت بدم؛ تو هم به من شير بده، خامه و سرشير بده.» 
ناگهان صدايی حسنی را از خواب بيدار كرد و گفت:

را  رويت  و  دست  برو  پاشو  می زنی؟  حرف  خواب  توی  چرا  حسنی،  آی  «  حسنی، 

بشور و گاو را به صحرا ببر.  » 
حسنی خوابش را برای خامي خامي ها تعريف كرد.

خامي خامي ها قاه  قاه خنديد و گفت:
«  حسنی، اگر گاومان را از آن مرد نمی گرفتی، امروز از صبحانه خبری نبود.  »

١٤٨١٤٨



فصل هشتم
هنر و ادب



درس بيستم

آزاد

همكار محترم، متن اين درس و فعّاليّت های مربوط به آن را به ابتكار خود، با مشاركت دانش آموزان و مراجعه 
به كتاب راهنمای معلمّ، بر اساس فرهنگ منطقه ی خود و نيازهای اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان تهيّه كنيد.

١٥٠



گوش كن و بگو

درست، نادرست

واژه آموزی

نـكتـه

١٥١



ببين و بگو

بازی، بازی، بازی

به دوستانت بگو

كتاب خوانی

بگرد و پيدا كن

١٥٢



با هم بخوانيم

١٥٣



درس بيست و يكم

١٥٤

зͽ̋ه
 зͽ̋ه  Ǯي باзр؛   зͽ̋ه ͫزздم  دارم  دوست  «кن   :  зеگو ̭ зЯرم 

خوب. »
̭ ǯنم  ̭ گو͵: «ʺس кن برای اين ǯه هзͽ̋ باشم، سʮی  با خوش حاʇی 

١٥٤



١٥٥

آن وقت  بگ̌م.  ياد  خوب  خيʟی  را  ʿقّاͨ 
خواهيم  خاȽواده кان  در   зͽ̋ه  Ǯي هم  кا 

داشت.»
̭ گوзе  : «دخ̉م، Ȼو اگر ʙʼوا˸ سفالگر   зЯر 
ازی، هзͽ̋ی.  ِ̬ چ̒های زʘˀا͐  ͕وی و با 
ه̋  هم   ͦ΋ّع است.  ه̋  هم  قاʇی باɿی 
عǰس   Ǯي ʙʼوا˸  اين ǯه  برای  ʺس  است؛ 

خوب بگ̌ی، باзе هзͽ̋ باͨ.»
̭ پرسم  : «آيا بازيگر سʜنما هم  از зЯرم 

هзͽ̋ است؟»
رگردا˸  ̭ دهз : «بازيگری و̥  او جواب 

سʜنما هم از  ̥رهای هзͽ̋انه است.»
̭ گوзе  : «ͫزздم، هзͽ̋ باзе خوب  зЯر 
ص̈  و   зنǯ ΅Όه  چ̒  همه  به  دقّت  با   .зنǯ فǰر 
موɽقّ  ̥رهاˀش  در  تا   зрبا داشته  حوصله  و 

شود.»  
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واژه آموزی

درست، نادرستگوش كن و بگو
١ــ چه كسانی هنرمندند؟

٢  ــ كدام هنرها با تصوير سر و كار دارند؟
دوست  بيش تر  را  هنرها  از  يك  كدام  ٣  ــ 

داری؟ چرا؟ 
٤  ــ ........................................ ؟

١ــ سفالگر با گلِ چيزهای زيبا می سازد.
٢  ــ عكّاس با دوربين عكس می گيرد.

٣  ــ پدرم گفت: فقط نقّاش ها هنرمندند.
٤  ــ ............................................

. ...........................................

نقّاش

قلم مو

رنگ

……

……

……

…………

عكّاس

دوربين

فيلم

چرخ سفالگر
سفالگری

گِل

موسيقی دان

آهنگ

سرود

بازيگر

سينما

تئاتر

……

فرش باف

نخ

نقشه

هنرمند
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ببين و بگو

نـكتـه
من هنرمندم.  من هنرمند خواهم شد.

او نقّاشی می كشد.   او نقّاشی خواهد كشيد.
از پدرم پرسيدم.  از پدرم خواهم پرسيد.

علی عكّاس است.     علی عكّاس خواهد شد.
حالا بگو:

 من می آيم.  ………………
 او رفت.   …………………

 حسن نشست.   ……………
 او از پدرش می پرسد.  ………
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بازی، بازی، بازی

به دوستانت بگو

كتاب خوانی

بگرد و پيدا كن
١ــ كلمه هايی كه با « گر» ساخته شده اند.

٢  ــ كلمه هايی كه در آن ها « ه ـ » به كار رفته است.
٣  ــ ..................................................................................... .

١ــ اگر نقّاش بودی، اوّلين تصويری كه می كشيدی چه بود؟
٢  ــ دوست داری كدام يك از هنرها را بياموزی؟ چرا؟

٣  ــ نام چند هنرمند معروف را بگو.
٤  ـ ـ ..................................................................................... ؟

آموزگار سه كارت برمی دارد و روی هر يك كلمه ای مانند خنديدن، مطالعه كردن 
و … می نويسد. سپس كارت ها را به يكی از گروه ها می دهد. اعضای آن گروه بايد 
بگويند  بايد  دانش آموزان  بقيهّ ی  كنند.  بازی  را  آن ها  نقش  و  بخوانند  را  كلمه ها 

هركس نقش چه كلمه ای را بازی می كند.

١ــ سه نفر از دانش آموزان، داستان هفته ی پيش را در سه بخش بيان كنند.
٢  ــ در هفته ای كه گذشت، علاوه بر كتابِ هفته، چه كتاب ديگری خوانده ای؟

٣  ــ بيش تر دوست داری درباره ی چه چيزهايی مطالعه كنی؟
٤  ـ ـ ..................................................................................... .
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با هم بخوانيم

зеد ʺʛ̌ی  قالبِ  زاغʞی  
راʎی در  ͘ست   درخ͋   بر  
حيلَت ساز و  ͫ  يب  پُر   روبَهِ   
زʘˀا˹! چه قзر  «بَه بَه     : گفت 
قشنگ و  سياه رنگ  بالت  و  پَر 
گر خوش آواز Ⱥودی و خوش خوان
зنǯ قارقار    ̭ خواست  زاغ  
بِگُشود دهان  چون   افتاد  طُعمه  

зеپر زود   و  برگرفت  دهن   به  
روباʎی ̭ исشت   آن   از   ǯه  
آواز ǯرد  و  درخت  پای   رفت  
پا˹! Єب  د̭   چه   ͢ی   چه  
رنگ! سياʎی،  از  بالاتر  ʜʿست  
зʘُی  ˽̉   از   Ȼو   در   ȶʌغان» َʿ
зنǯ آش΋ر     آوازش     ǯه     تا   
بِرȺُود را  طُعمه  و  ت  َ͚  Ǯَ َ˽ رو

روباه و زاغروباه و زاغ

حʘيب يغما˹
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درس بيست و دوم

سال исشته با зЯر، кادر و خواȶʍم 
﴿ع    ﴾  اкام   رضا  زيارت  برای 

به ͷهз رفته Ⱥود͵. зЯرم 
 ،зهͷ نزديʞی  گفت: «در  

آراΌкهِ  و  Ȼوس  قˀзمی  شهر 
ͫدوͦ، شاعر بزرگ ايران، 

ͬار دارد. خوب است برو͵ 
و آن جا را هم ʛʜʘʼيم.»

 ،зبع روز   зچن
رفʙيم.  Ȼوس  به 
تا   зهͷ فاصله ی 

شهر Ȼوس زياد ʘʿود. 
دوͦ  وق͋ به آراΌкهͫ 

رسيз͵، جمعيّت زيادی 

فردوسی
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  . ͵зеرا در آن جا د
̭ گفت: ̭ ǯرد. او  يʿ Ǯفر راهنما برای кا Йبت 

«ͫدوͦ ͦ سال زحمت ǯشيз تا ǯتاب شاهناʋه را Ƚوشت.» بعз هم 
به مجسّمه ی ͫدوͦ ǯه درآن جا Ⱥود، اشاره ǯرد و گفت: «اين Έسّمه را استاد 

ابوالحسن صʱˀзّی ساخته است. »
از зЯرم پرسيзم:  «شاهناʋه چگونه ǯتا˵ است؟» зЯرم گفت: «شاهناʋه 
ǯتاب بزرʅی است ǯه در آن داستان های زيادی درباره ی ايران و ˾لوانان 

١٦١



̭ خواʜʿم رستم، بزرگ تʸين ˾لوان ايران Ⱥوده است.» سپس  بزرگِ آن 
شʛيзی،  همان طور ǯه  شعر است.  شاهناʋه به  داستان های  گفت: «همه ی 
ͫدوͦ ͦ سال زحمت ǯشيз تا اين داستان ها را جمع آوری ǯرد و به شعر 
 ،зه نگه دارد.» بعздم، زʜʿز ̭ درآوَرد تا زبان فارͦ را ǯه кا اȶʌوز با آن Ωف 

:здرم اين شعر را خواзЯ
پارͦ збين  ǯردم  زздه  عَجَم     ͦ بـͧ رμ بردم در اين سال 
پراǯنзه ام  را  سخن  تخم  ǯه  ʿم̌م از اين ʺس، ǯه кن زздه ام    
هنΌم برگشتن از Ȼوس، зЯرم ɾول داد بعΖ از داستان های شاهناʋه، ͼل 
.зنǯ فȾيار، رستم و اͫاسياب و رستم و سهراب را برا͵ تعرзرستم و اسفن

̭ داʹ و از شʛيзن دوباره ی آن ها иّуت  اǯنون кن اين داستان ها را 
̭ برم.

١٦٢



درست، نادرست

واژه آموزی

گوش كن و بگو
 ١ــ شاهنامه ی فردوسی درباره ی چيست؟

 ٢  ــ چند داستانِ شاهنامه را نام ببر.
٣  ــ ..................................................................................... ؟

١ــ آرامگاه سعدی در شهر توس قرار دارد.
٢  ــ فاصله ی مشهد از توس خيلی كم است. 

 ٣  ــ همه ی داستان های شاهنامه به شعر است.
٤  ــ ..................................................................................... .

آواز بزغاله

چغندر پر بركت

گلستان

شيراز

رستم

سهراب

شاهنامه

توس

ادبياّت

داستان

نويسنده

شاعر

شعر

…

افسانه

…

سعدی

…

شاهنامه

…

فردوسی
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نـكتـه

ببين و بگو

الف 
سال گذشته با پدر و مادرم به مشهد رفته بودم.

پارسال با پدر و مادرم به مشهد رفته بودم.
يك سال با پدر و مادرم به مشهد رفته بودم.

ماه گذشته با پدر و مادرم به مشهد رفته بودم.

ب
من ديروز كتاب را به كتاب خانه بردم.
من امروز كتاب را به كتاب خانه بردم.

من صبح زود كتاب را به كتاب خانه بردم.
من هفته ی گذشته كتاب را به كتاب خانه بردم.

           من پارسال در مسابقه ی علمی مدرسه نفر اوّل شدم.
..................................................................................................
..................................................................................................

حالا بگو        :
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به دوستانت بگو

با هم بخنديم

كتاب خوانی

بگرد و پيدا كن

اجرای نمايش

١ــ اسم هايی كه در درس آمده است.
٢  ــ كلمه هايی كه در آن ها حرف « ش » به كار رفته است.

٣  ــ ..................................................................................... .

١ــ به  جز فردوسی چه شاعران ديگری را می شناسی؟
٢  ــ يكی از شعرهای كتاب را كه حفظ كرده ای، بخوان.

٣  ــ ..................................................................................... .

داستانِ يكی از كتاب هايی را كه امسال در كلاس خوانده ايد، به صورت نمايش اجرا 
كنيد.

١ــ پنج كتاب از كتاب هايی را كه امسال خوانده ای، نام ببر.
٢  ــ پنج نويسنده ای كه كتاب های آن ها را در كلاس خوانده ای، نام ببر.

٣  ــ ..................................................................................... .

پسر: «مامان، حالا كه می خواهيم بيرون 
برويم، با خودت كمی شكلات بردار.»

مادر: «چرا پسرم؟»
گريه  خيابان  توی  من  شايد  «آخر  پسر: 

كردم.»
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روان خوانی

يك كلاغ ، چهل كلاغ

يكی بود، يكی نبود، غير از خدا هيچ كس نبود. جوجه كلاغی بود كه هنوز 
پرواز را خوب ياد نگرفته بود. يك روز مادرش، يعنی  ننه كلاغ، می خواست به دنبال 

غذا برود. قبل از رفتن به او گفت: «از لانه بيرون نيا تا من برگردم!»
و  زد  جستی  رفت،  او  وقتی  نكرد.  گوش  را  مادرش  حرف  كلاغ  جوجه 
زمين  روی  درخت، به  شاخه ی  بعد، از  پريد.  درخت  شاخه ی  روی  لانه، به  از 
دوباره جست زد و روی درخت نشست. وقتی ديد جست و خيز  پريد. سپس 
همين  به  هم  پرواز  كه  كرد  خيال  شد.  خوش حال  خيلی  است،  بلد  را  كردن 
درآيد  پرواز  به  درخت  روی  از  خواست  و  كرد  باز  را  بال هايش  است.  راحتی 
امّا چند بال كه زد، ديگر نتوانست پرواز كند و با سر توی بوته های خار افتاد. 

بيايد. بيرون  خارها  توی  از  نتوانست  كرد،  كاری  هر  وقت  آن 
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اتفّاقاً كلاغی از آن جا می گذشت. چشمش كه به جوجه كلاغ افتاد، با خودش 
گفت: «چه كنم؟ چه نكنم؟ بروم بقيّه را خبر كنم!»

بعد بال زد و رفت به كلاغ دومی و سومی و چهارمی و پنجمی رسيد و گفت: 
«چه نشسته ايد كه جوجه ی ننه كلاغ توی خارها افتاده!»

كلاغ پنجمی بال زد و رفت به كلاغ ششمی و هفتمی و … دهمی رسيد 
لال  زبامي  و  افتاده  خارها  توی  كلاغ  ننه  جوجه ی  كه  نشسته ايد  گفت: «چه  و 

حتماً نوكش هم شكسته!»
كلاغ دهمی اشكش درآمد. پر زد و رفت به كلاغ يازدهمی و دوازدهمی و … 
بيستمی رسيد و گفت: «چه نشسته ايد كه جوجه ی ننه كلاغ توی خارها افتاده و 

نوكش شكسته و زبامي لال، حتماً بالش هم شكسته!»
كلاغ بيستمی دو بالش را توی سر خودش زد و پر كشيد. به كلاغ بيست و يكمی 
و بيست  و  دومی و… بيست و نهمی  رسيد و گفت: «چه نشسته ايد كه جوجه ی ننه 
كلاغ توی خارها افتاده و نوكش شكسته و بالش شكسته و زبامي لال، حتماً پرهايش 

هم ريخته!»
سی امی،  كلاغ  به  و  رفت  و  زد  پر  و  كرد  قارقاری  بيست و نهمی  كلاغ 
سی و  يكمی، سی و  دومی و … چهلمُی رسيد و گفت: «چه نشسته ايد كه جوجه ی 
ريخته  پرهايش  و  شكسته  بالش  و  شكسته  نوكش  و  خارها  توی  افتاده  كلاغ  ننه 

و زبامي لال، ديگر زنده نيست!»
كلاغ چهلمُی چنان قارقاری كرد كه نگو و نپرس! پر زد و رفت و همه ی كلاغ ها را 
جمع كرد و به دنبال خودش راه انداخت تا به لانه ی ننه كلاغ بروند و به او سر سلامتی 

بدهند.
چهل تا كلاغ پر زدند و به سراغ ننه كلاغ رفتند امّا هنوز به لانه ی او نرسيده 
بودند كه جوجه كلاغ را ديدند كه توی خارها گير كرده بود و ننه كلاغ داشت او 

را بيرون می كشيد.
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كلاغ ها قارقاركنان و با تعجّب به هم نگاه كردند. كلاغ چهلمُی گفت: «اين كه 
جوجه كلاغ است! نوكش نشكسته، بالش نشكسته، پرهايش نريخته، زنده است و 

توی خارها گير كرده!»
كلاغ پنجمی گفت: «من خيال كردم نوكش شكسته!»

كلاغ دهمی گفت: «من خيال كردم بالش شكسته!»
كلاغ بيستمی گفت: «من خيال كردم پرهايش ريخته!»

كلاغ بيست و نهمی گفت: «من خيال كردم ازبين رفته!»
آن وقت هر چهل كلاغ به ننه كلاغ كمك كردند كه جوجه اش را از توی خارها 
بيرون بكشد. بعد هم به هم قول دادند درباره ی آن چيزی كه آگاهی كاملی ندارند 

حرفی نزنند تا خبرها «يك كلاغ چهل كلاغ» نشود. 
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ʜʿاˀش
˲ر و محبتّ Ȼو ای پرورد ̦ر عʹيز، به همه ی موجودات رسيده است، 

кا را هم در ʺʛاه ˲ر و محبتّ خوˀش قرار бده.
оدايا، به кا ʛʽدرسʣی و ȻواناɌی бده تا ʙʼواʜʿم در درس و زдدʅی موɽّق 

باشيم و به ميهن عʹيزкان، ايران، оدمت ʛǯيم.
سال   Ǯي ǯه  اǯنون  ˲ʸبان،  و  بزرگ  оدای  ای 
س دوم دʼستان را با ياری و لطف Ȼو  بزرگ تر рدم و̩ 
به پايان رساдدم، اميدوارم هميشه يار و ياور кن باɤی.
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فهرست كتاب های مناسب 
پايه ی دوم ابتدايی

* كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان

كانون* افسانه شعبان نژاد  ١ــ هديه ی خاله نگين 
كانون   ٢ــ نماز فرشته   نورا حق پرست  
كانون فريده فرجام  ٣ــ مهمان های ناخوانده  
٤ــ قصّه ی كرم ابريشم    نورالدين زرين كلك  كانون
٥    ــ راز آبگير  سرور پوريا  كانون

انتشارات قديانی ٦ ــ روز بزرگ جوجه كوچولو  ترجمه: مژگان شيخی  
٧ــ قصّه های شب١ تا ٥   برادران گريم  انتشارات قديانی
٨ ــ قصّه های شب٦ تا ١٠  برادران گريم  انتشارات قديانی

٩ــ مجموعه ی هفت قصّه خنده ی كبك (١)    محمّد ميركيانی  انتشارات مدرسه برهان 
١٠ــ بازرگان و طوطی   بازنويسی محمود كيانوش        انتشارات دهداری

جمشيد سپاهی      كانون ١١ــ رنگين كمان   
١٢ــ دختری كه زياد می دانست   محمّد حمزه زاده    انتشارات مدرسه برهان
انتشارات مدرسه برهان ١٣ــ خواب های عجيب    محمّد حمزه زاده    

انتشارات قديانی ١٤ــ قصّه های كوچك برای بچّه های كوچك  (١)   شكوه قاسم نيا     

ناشرنويسنده يا مترجمنام كتاب



انتشارات قديانی شكوه قاسم نيا      ١٥ــ قصّه های كوچك برای بچّه های كوچك  (٢)  
محمدرضا يوسفی   انتشارات قديانی ١٦ــ حسنی به مكتب نمی رفت  (كامل) 
١٧ــ بچه ها و پيامبر   مصطفی رحمان دوست   انتشارات افق

مجيد توكّلی   انتشارات مدرسه برهان ١٨ــ خرگوشی كه پرواز می كرد    
١٩ــ خواب روباه   محمد ميركيانی   انتشارات مدرسه برهان

٢٠ــ موش كوچولوی سياه   مرتضی امين   پيام محراب
كانون  ٢١ــ خانه ی حاج رحيم كجاست؟  پرويز كلانتری 

٢٢ــ جوجه های زيره ای   زهرا وثوقی   انتشارات فرشتگان
٢٣ــ شكوفه باران   پروين عليپور   انتشارات مدرسه برهان
٢٤ــ سفر به سرزمين آفتاب  مهری ماهوتی  انتشارات مدرسه برهان
٢٥ــ مرواريد  ترجمه: سيدمهدی شجاعی  انتشارات محراب قلم

٢٦ــ گربه ی پر افاده  بازنويسی شعله طوسی  نشر نخستين
ترجمه بيژن نامجو  نشر برف ٢٧ــ الاغ آوازخوان  
عباس علاّمه  پيام نور ٢٨ــ پسری كه كوچك شد  

٢٩ــ اسباب بازی زنده  بتول مجيديان  طرح و اجرای كتاب
٣٠ــ يكی بود، يكی نبود ١  اميرمهدی مرادحاصل  پيام نور
٣١ــ يكی بود، يكی نبود ٢  اميرمهدی مرادحاصل  پيام نور

٣٢ــ پهلوان تيرداد  حميد عاملی  بچه ها سلام
٣٣ــ قارچ و مورچه  ترجمه: گامايون  نشر نخستين



٣٤ــ نوه های ننه رعنا  ظريفه رويين  انتشارات مدرسه برهان
٣٥ــ همسايه های تازه  راضيه شعبانی  بنياد پژوهش های اسلامی

٣٦ــ خانه ی شكلاتی  غلامرضا مرادقلی  جاده ی ابريشم
٣٧ــ راز آواز  مژگان شيخی  كانون

٣٨ــ جادوگر غار سياه  آلفرد جهانفروز  انتشارات اورانوس
٣٩ــ شنگول و منگول  ترجمه: بيژن نامجو  انتشارات قديانی

٤٠ــ تپل مپل و كپل  حميد عاملی  بچه ها سلام 
٤١ــ مريم كوچولو و ماهی سرخ رنگ  محمد نژَْدْ  نشر رامين

انتشارات قديانی ٤٢ــ نانی ناز نازو  بازنويسی شكوه قاسم نيا 
٤٣ــ ماشينی كه خواندن و نوشتن ياد گرفت  راضيه شعبانی  آستان قدس رضوی 

٤٤ــ قصّه های زينب  مهری ماهوتی  انتشارات مدرسه برهان
٤٥ــ ماه پيشانی  ناصر يوسفی  نشر افق
٤٦ــ مملی غصّه نخور  حميد هنرجو  پيام آزادی
٤٧ــ سوت فرمانروا  فريبا كلهر  محراب قلم

٤٨ــ خاله عروسك من  شهرام شفيعی  انتشارات قديانی
٤٩ ــ پنج قصّه از ياسمن و جوجه ها  ناصر يوسفی  نشر افق

٥٠ ــ گردن بند ننه همدم  محمدرضا يوسفی  انتشارات امير كبير
٥١ ــ سيب جان سلام  ناصر كشاورز  كانون

٥٢ ــ امام علی و پرنده  نوری ايجادی  انتشارات زيتون



talif@talif.sch.ir

Email
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